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Abstract 

Iran has hosted the largest population of refugees, mostly from Afghanistan and Iraq, 
for the last few years. Now, after Pakistan, is the second host country of Afghan 
refugees. History of the presence of Afghan refugees in Iran for more than three decades 
has necessitated the study of different aspects of their lives. Analyzing the daily 
economic strategies of immigrants can help policy makers in the field of refugee status, 
especially in the economic field. Iran's urgent need for sustainable rural development 
can provide a good basis for the presence of immigrants in the agricultural and livestock 
sectors of the country. In order to achieve this, policies should be developed in the fields 
of rural and small town development, large-scale employment, rural poverty reduction, 
more humanistic rural planning, irrigation and agricultural development, rural 
industrialization. Also promoting the economic value process and changing unequal 
rural and urban proportions in economy, and last but not least providing sufficient 
capital for rural revitalization and spatial reconstruction should be consider as solutions 
in policy making. The data of this research have been obtained through profound 
anthropological interviews and participatory observation in the field of research, 
“Shahrak-e Qaem” in Qom city. 
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  بردهاي اقتصادي راهروزمرگي شناختي  بررسي انسان
  مهاجران افغانستاني

  *حسين ميرزائي

  چكيده
و  يعمـدتاً افغانسـتان   ،يآوارگان خـارج  تيجمع نيتر بزرگ زبانيم در چهار دهة گذشته رانيا

حضور اين است.  يمهاجران افغانستان ةرنديكشور پذ نياز پاكستان دوم پس امروزو   بوده ي،عراق
 ي. واكـاو وجـود آورده اسـت   بـه آنـان را   يندگمختلف ز يها جنبه ةضرورت مطالعدرازمدت 

 هـا،  آن تيبـه وضـع   يبخش ـ سامان در تواند يم افغانستاني مهاجران ةروزمر ياقتصاد يبردها راه
 ةبه توسع رانيمبرم ا ازين؛ مثلاً كشور كمك كند گذاران استيبه س ي،اقتصاد نةيخصوص درزم به
و  يكشـاورز  يهـا  حضـور مهـاجران در بخـش    يبـرا  يمناسـب  ةنيزم تواند يم ييروستا داريپا
توسـعه روسـتاها و    ةزمين ـها در گذاري سياست بايد نيل به اين امر براي. باشدكشور  ريپرو دام

ريـزي و   برنامـه ، رده، فقرزدايـي روسـتايي  يجـاد اشـتغال در مقيـاس گسـت    ، اشهرهاي كوچـك 
چنـين،   انجـام گيرنـد. هـم   كشاورزي  وياري  آب ةتوسعو  تر، گرايانه سازي روستايي انسان خانه

هـاي نـابرابر    و نسـبت  ،تغييـر پيونـدها  ، فرايند ارتقاي ارزش اقتصـادي ، روستاييسازي  صنعتي
 ـا يها . دادهگشا باشند راهتوانند در اين مسير  اند كه مي از مواردي ريشه/ روستايي پـژوهش   ني

شهرك «پژوهش  دانيدر م يمشاركت هاي و مشاهده يشناخت انسان ژرفانگر يها ازخلال مصاحبه
 ست.ا دست آمده به »قائم قم

 هاي اجتماعي، مهاجرت، مهاجران افغانستاني. اقتصاد، اشتغال، شبكه ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
ان خـارجي، عمـدتاً افغانسـتاني و    مهاجرترين جمعيت  ميزبان بزرگ در چهار دهة گذشته ايران
 مهـاجران افغانسـتاني   ةاز پاكسـتان دومـين كشـور پذيرنـد     و اكنون نيز پـس   است بوده ،عراقي

پهنـة  در  اين مهـاجران  هاي بسيار دور همواره شاهد حضور از سالشود. كشور ما  يمحسوب م
براي مشاغل فصلي مانند برداشت  مونه،صورت موقت، براي ن چه به است؛ خود بودهسرزميني 
دي سـوم  شـوروي سـابق (در    ةخصوص بعـداز حمل ـ  به ،صورت دائم و چه به ؛و ... ،محصول

  .)1380مهر  پانزدهمامريكا و ناتو (در  ة) و حمل1358
نفر از مهاجران در ايران داراي كارت پناهندگي،  839912، تعداد 1395سال  طبق سرشماري

 مـدت  كوتـاه  ةهـزار نفـر داراي گذرنام ـ   450 و مدت، طولانيمجوز اقامت هزار نفر داراي   سي
ــد، بــوده زارت امــور مهــاجران و انــد (آمــار و نداشــتهمــدرك قــانوني  نيــز نفــر 734622و  ان
بـه سـه ميليـون مهـاجر      نزديـك مارهاي غيررسمي از حضـور  آ. اما كنندگان افغانستان) عودت

هاي تهران،   تر در استان افغانستاني در ايران حكايت دارد. مناطق تجمع مهاجران افغانستاني بيش
  و كرمان ذكر شده است. ،اصفهان خراسان رضوي،

 ،ها پشتون ،ها قزلباش ،ها تاجيك ،ها هزاره شامل ايران از اقوامي مهاجران افغانستاني ساكن در
اما طبق اسـناد  . ),Abbasi-Shavazi et al., 2008: 14 (اند  ياقوام افغانستانو اقليت محدودي از ساير 

 و  هـزاره   اكثر اين مهاجران از قوميت ،)UNHCR( كميسارياي عالي سازمان ملل براي پناهندگان
 سيو حداقل  ندا در افغانستان ازنظر جمعيتي سومين گروه قومي عمده  ها . هزارهاند مذهب شيعه

نشـين در   ). منـاطق هـزاره  28: 1387آبـادي،   (دولـت  شوند ميدرصد نفوس آن كشور را شامل 
در ارتفاعـات   را وسيع كوهستاني ، بخشمعروف است هزارستانو  جات هزاره  به ، كهافغانستان
  گيرد. در بر مي اين كشورمركزي 

اتفاق افتـاده   1980 ةسمت ايران از ده جويان افغانستاني به مهاجرت پناه ة حركتموج عمد
 آنـان درقبـال  » سياست درهاي باز«از انقلاب اسلامي در ايران،  ). پسHoodfar, 2004: 141است (

مهاجر،  تعداداين ل شد كه حضور مردان ايران مسج زودي براي دولت در پيش گرفته شد اما به
 كشـور  را بـه يني هـاي سـنگ   هزينه ،مين و تعديل بازار كار)أه مثبت حضور آنان (توباوجود وج
كيـد بـر   أدولت ايران با تمهاجرتي هفتاد، سياست  ة، در ده نگراني به اين باتوجه. كند تحميل مي
ها  . با استقرار امنيت نسبي و كاهش درگيريوارد مرحلة جديدي شدها به افغانستان  بازگشت آن
اجـرا   ي بـه آميز قيتموفصورت  ولي درعمل بهذهن نبود،  اتخاذ اين سياست دوراز ،در افغانستان
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ها  خروج آن هزار نفري مهاجران حكايت دارد، ي كه از بازگشت صدهاهايآمار وجودبا .درنيامد
  چنان ادامه دارد. و اين وضعيت هم باب شداز در ديگر  شانورود و از يك در
، يافتن شغل كند تقويت ميفرد تصميم مهاجرت را در اي كه  هاي عديده نظر از انگيزه صرف
خـود   ةبه طبقات مرفه جامع ـوي  چه چنان خانواده،خود و زندگي  گذران براي درآمدو كسب 

 ـجر . بـه تواند انگيزة اصلي او و بسياري ديگر بـراي مهـاجرت باشـد    مي ،  تعلق نداشته باشد ت ئ
 يافتن ، بعدازاند ن مهاجرت كردهبه ايرا هتمامي مرداني كه تنها يا با خانواد دليل توان ادعا كرد مي

به دو  طور كلي به توان ميان جماعت مهاجر مي امنيت، يافتن كار براي امرار معاش بوده است. در
  متمايز اشاره كرد: ةدست

ولـي   داشـتند بخشـي   وبيش رضـايت  الف) مهاجراني كه قبل از مهاجرت وضعيت مالي كم
 ةو اخيـراً حمل ـ  ،سـابق هاي داخلي، تهـاجم شـوروي    جنگ .اند ناچار دست به مهاجرت زده به

ها را مصمم به ترك ياروديار و داروندار خود كرده و به فكـر تغييـر محـيط و     ايالات متحده آن
است. طبيعي است كه بعضي از اين مهـاجران   زندگي و يافتن شغلي تازه انداخته ةشروع دوبار

دادات ذاتي خود و دليل توان سازش با محيط ايران براثر استع به ،از زندگي بعداز مهاجرت خود
  اند. ناراضي  راضي و برخي ديگر ،شده آورده آمده يا فراهم شرايط فراهم

ها را  دليل يافتن كار و گذران زندگي خود و احياناً خانواده كه يا آن به فقطب) مهاجراني كه 
معمـولاً  هـا   انـد. ايـن   راهي كرده يا در افغانستان مانده رنج سفر به ديار غربت را تحمل كرده هم

اي  چه دربرابر همان كار ساده ؛از وضع حاضر خود رضايت دارند ند كه اصولاًا اي كارگران ساده
تـري   و ...) در ايـران مـزد بـيش    ،اند (عملگي يا كارگري سـاده  داده كه در كشور خود انجام مي

  .دكنن دريافت مي
اي كـار ايـران بـراي    چنـان بازاره ـ  اقتصادي در جهان و در ايران، هم دشوارباوجود شرايط 
از كودتـاي   . درواقع، حضور كارگران افغانستاني در ايران به پيشجاذبه داردمهاجران افغانستاني 

وارد ايـران   1960 دهةو موج بزرگي از مهاجران هزاره نيز از  گردد برمي 1978كمونيستي سال 
 1972تـا   1971 هـاي  با قحطي سال كه شد مردان را شامل مي  طور خاص شدند. اين حركت به

 ها باعث شده آل براي افغانستاني ايده كارِ اين بازارِع، . درواق)Monsutti, 2004: 165( افزايش يافت
  باشد. »مهاجرت كارگري«ها به ايران  تر مهاجرت بيش است
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  پژوهش ةپيشين. 2
هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي،     ها در ايران، ضرورت پژوهش به حضور درازمدت افغانستاني باتوجه

هـاي   شـده اسـت. در دهـه    ها پيش حس مـي  اقتصادي، و جمعيتي دربارة اين جماعت از مدت
شناسـي، انجـام    تر از بعد سياسي و جـرم  هايي اندك، آن هم بيش ها پژوهش نخست حضور آن

. خود گرفت تري به در اين زمينه شتاب بيشهاي اجتماعي  وهش، پژ1380 ةاز دهگرفت. اما  مي
، بـراي نمونـه   ؛انـد  خاص نشان داده هاجتماعي مهاجران توج و ها به ابعاد فرهنگي اين پژوهش

گران را به ميدان پژوهش مهاجران افغانسـتاني كشـيده    ي كه پژوهشموضوعاتبرخي به  توان مي
)، 1382موحـد،   و جمعيتـي مهـاجران (احمـدي    ،اجتماعي ،وضعيت اقتصادي اشاره كرد: است

؛ 1378؛ معمـوري و ارقـامي،   1383 ،شووضعيت جمعيتي و بهداشت باروري مهـاجران (پري ـ 
)، تغييرات فرهنگي مهاجران Piran, 2004; Abbasi-shavazi et al., 2015؛ 1383زاده،  مقدس و واعظ

؛ 1381بابـايي،   هـا و علـي   (جمشـيدي  )، بازگشـت مهـاجران بـه افغانسـتان    1386(محموديان، 
)، انطبـاق   Abbasi et al., 2005؛1395شـوازي،   ؛ صـادقي و عباسـي  1383ها و عنبـري،   جمشيدي

 Abbasi-Shavazi and Sadeghi, 2016; Sadeghi and Abbasi-Shavazi, 2014; Moghaddasمهـاجران ( 

and Amiri, 2006توسعه ( ة)، تحرك مهاجران و مسئلHugo et al., 2012(،  ازدواج و شكل خانواده
 Abbasi-Shavazi؛ 1394درو،  پناه ؛ يزدان1390عباسي شوازي و صادقي، در نسل دوم مهاجران (

and Sadeghi, 2012يهــاي فرهنگــي (ميرزائــ لفــهؤبــه م توجــه )، ســبك زنــدگي مهــاجران بــا ،
 Thompson et» (و بهداشت رواني مهاجران ياجتماع ـ  يفرهنگ يتوضع« ،)Mirzaei, 2013؛1386

al., 2002(، »وجـوي هويـت از خـلال هنـر     جست) «Mirzaei, 2008(    و زبـان و هويـت زبـاني ،
  ).1393 ؛ ميرزائي،1392(ميرزائي، 

  
  شناسي روش. 3

و بــازِ  ژرفــانگر هــاي اي، مصــاحبه خانــه كتــاب اتاز خــلال مطالعــ ،هــاي ايــن پــژوهش داده
دسـت آمـده    به »شهرك قائم قم«مشاركتي در ميدان پژوهش يعني هاي  دهشناختي و مشاه انسان

تـر   اند كـه بـيش   است. مهاجران افغانستاني نزديك به نيمي از ساكنان اين شهرك را تشكيل داده
نـد. در ايـن شـهرك،    ا در اقليـت  ،ها يعني تاجيك ،ند. قوميت ديگر افغانستانيا آنان از قوم هزاره

و عـرب   ،چون ترك، لر ديگريا، اقوام ديگر ايراني مانند بوميان قمي اقوام ه بر افغانستاني علاوه
طور متناوب به ميـدان پـژوهش    به تاكنون تقريباً 1384كه از سال  ما، خود،كنند.  نيز زندگي مي

سـبك زنـدگي مهـاجران ايـن      ةپژوهشي خود را در بستر مطالع ةوآمد داشته و برنام خود رفت
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 آوري جمـع  1396طـور خـاص در بهـار     هاي اين پژوهش را بـه  يافتهعمدة  ايم شهرك بنا نهاده
بندي نظري كار انجام شـده اسـت.    هاي صورت ها برحسب منطق ضرورت گيري . نمونهيما كرده
اين ديگر،  د اما ازسويننباش پذير هاي محدود تعميم دليل نمونه ها شايد به گونه پژوهش اين نتايج
 ؛ممكـن خواهـد بـود    يتا حدود هاي كيفي در پژوهش گرايانه بيعتپذيري ط برمبناي تعميمكار 

(حضـور در   مقصـد  ةفرهنگـي در جامع ـ  و هاي فراوان اقتصادي، اجتماعي، زيرا وجود شباهت
هـاي   خاسـتگاه و شهر قم، داشتن مشاغل كـارگري و خـدماتي محـدود)     در اي مشخص محله

اين اجازه را بـه   و مزارشريف) ،هرات(روستاهاي اطراف شهرهاي كابل،  أمبد ةمتشابه در جامع
  .دهد ما مي
  

  مباني نظري. 4
ازجملـه مسـائل مهـم در مطالعـات      روزمـره مين زنـدگي  أبردهاي اقتصادي مهاجران براي ت راه

تر ازطريق اثراتي كـه بـر سـاختار جمعيتـي      شود. درواقع، مهاجرت بيش مهاجرتي محسوب مي
اي بر بازار اقتصـادي ايـن كشـورها     و منفي عديدهمثبت  آثارگذارد  و مقصد مي أكشورهاي مبد

و  ،گـذاري  سـرمايه  انـداز،  وري (قابليت توليد)، پس توان در نيروي كار، بهره را مي آثاراين  .دارد
  ها ملاحظه كرد. تراز پرداخت
دهـد: اول تـأثير بـر     تـأثير قـرار مـي    نسبي نيروي كار را تحت مقدار ،از دو طريق ،مهاجرت
كه  داردثير نخست چنان اهميتي أجنسي جمعيت، و دوم تأثير بر ميزان فعاليت. ت ـ  ساخت سني

گران مهاجرت را ازنظر اقتصادي حتي در شرايطي كه كاهش جمعيت ممكـن   بعضي از پژوهش
سالان  چه در اين شرايط مهاجرت احتمالاً تعداد بزرگ ؛دانند نامطلوب مي شوداست مفيد تلقي 

 ة). درواقع، كلي ـDunlop, 2016; 83-84 ( دهد طور نامناسبي كاهش مي در هرم سني جمعيت به را
تر به جمعيت فعال نسبت به جمعيـت غيرفعـال نبـوده     جريانات مهاجرتي درجهت كمك بيش

تـر بـر    اند، احتمـالاً كـم   هاي غيراقتصادي انجام پذيرفته هايي كه با انگيزه ويژه مهاجرت است، به
  اند. اقتصاد تأثير گذارده

حال پيچيـده اسـت. ازنظـر فـرد      المللي با اشتغال بسيار نزديك و درعين مهاجرت بين ةرابط
 .محرك اساسي تصميم وي كسب موقعيت بهتر شغلي بـراي خـود يـا خـانواده اسـت      ،مهاجر
صورت، ملاحظات مربوط به اشتغال نقش مهمي براي او دارد. تأثيرات واقعي مهاجرت بر  دراين

ك از دو كشور مبدأ و مقصد به عوامل گونـاگوني بسـتگي پيـدا    سطوح مختلف اشتغال در هري
مهاجران ازنظر ساختار  ةخصوصيات ويژ سبب فقط به . اين عوامل نه)Jinnah, 2016: 255( كند مي
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و بسـياري از   ،فعاليـت  ةهـا بـر حسـب شـغل، رشـت      توزيـع آن  سـبب  سني و جنسي، بلكه بـه 
  سازد. خصوصيات اقتصادي ديگر موضوع را پيچيده مي

زيرا هجوم مهاجران كارگر در  دارد؛هاي تجاري مختلف نيز اهميت  زمان مهاجرت در دوره
 بـار نخواهـد آورد   ديگـري بـه   ةكـاري نتيج ـ  هاي ركود اقتصادي احتمالاً جز تشـديد بـي   دوره

)Chojnicki and Lionel Ragot, 2016: 38(. انجـام   1گزينـي  كاري نيـز مطالعـاتي در بـوم    بي بارةدر
نيروي كار به تواند  شود و مي جوان مي سالِ تر شامل افراد بزرگ چه اين پديده بيش ؛گرفته است

تـر بـا    نيـروي كـار آسـان    تـا تري ببخشد و اين امكان را فراهم آورد  كشور مقصد انعطاف بيش
). همين مطالعات نشـان  Massey, 1993: 435پذيرد ( تغييرات ساختي در اقتصاد آن كشور انطباق

زيرا معمـولاً مهـاجران توزيـع     ؛شود سادگي مشخص نمي كاري به اند كه اثر مهاجرت بر بي داده
در رقابت كامل  ،بنابراين ،نددار كشور مقصد در  فعاليتي و محل سكنايي جداگانه ةشغلي و رشت

آيـد كـه    رنـد. در برخـي شـرايط حتـي پـيش مـي      گي و مستقيم با نيروهاي كار محلي قرار نمي
كار داخلي در مشاغل معين يا  ةبرداشتن تنگناهاي ناشي از عرض با ازميان ،كاري را گزيني بي بوم

ديـده   ).Weiner, 1997: 64-65شـود (  مـي كاهش دهد و موجب افزايش اشتغال  ،در نواحي معين
كار ايجاد كند و به افزايش  هايي از بازار شده است كه بازگشت مهاجران مشكلاتي را در بخش

  د.شوكاري منجر  بي
گذاري در وسـايل توليـد بـراي     كاري به سطح سرمايه تأثير تعداد زياد مهاجران بر ميزان بي

و  ،ها بيني مايه، نوع پيشبه عواملي نظير وجود سر ،خود، كند كه اين ها بستگي پيدا مي اشتغال آن
ــاط دارد ( انتظــار ســرمايه ) و موضــوع را and Zimmermann, 2017: 206 Constantگــذاران ارتب

تنهـا   نـه  كننده نيز هستند، مصرف بودن دهبر توليدكنن گزينان علاوه جاكه بوم كند. ازآن تر مي پيچيده
بلكه ميزان تقاضاي كالاهـاي مصـرفي را نيـز بـالا      ،شوند نيروي كار مي ةموجب افزايش عرض

  برند. مي
تـوان گفـت اولاً جهـت مهـاجرت پيوسـته از       تـاريخ مهـاجرت مـي   ة مطالع با ،طور كلي به

دچـار فقرنـد   رنيـروي كـا  گيرد كه ازنظر  سوي كشورهايي صورت مي رجمعيت بهكشورهاي پ .
تسـكين   أتنها مشـكلات اشـتغال را در كشـورهاي مبـد     گونه موارد نه مهاجرت در اين ،بنابراين

ثانياً مهاجرت از يـك   دهد. كشور مهاجرپذير نيز پاسخ مي ثر كار درؤدهد، بلكه به تقاضاي م مي
گـر تـابع قـوانين    دي كاري ازسوي سو و سطوح اشتغال و بي كشور و ورود به كشور ديگر ازيك

هـاي   جنبـه  و چـون خصوصـيات مهـاجران، زمـان مهـاجرت،      اي نيست و به شرايطي هم ساده
  ).ibid: 70( گوناگون وضعيت اقتصادي كشورهاي مبدأ و مقصد بستگي دارد
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تشخيص است. اطلاعات و تحقيقات  سختي قابل اثر مهاجرت بر توزيع شغلي نيروي كار به
دهند كه تركيب شغلي مهاجران با مليـت   نشان ميموجود تنها شواهد اند و  در اين زمينه ناكافي

هـاي شـغلي    موقعيـت  ،شـك  . بـي )ibid: 72( كند اصلي آنان و با دورة زماني مهاجرت تغيير مي
هاي مهاجرپـذير   . دولتاستگزينان  بوم ةنوع حرف ةكنند موجود در كشورهاي مهاجرپذير تعيين

و گيرند و از استخدام  كار مي هگزينان ب غلي را براي پذيرش بوماي معيار انتخاب ش طور فزاينده به
تر  د. معمولاً تقاضا براي كارگران ماهر بيشكنن ها جلوگيري مي ها در بعضي رشته آنكارگيري  به
رو، كشـورهاي مهاجرفرسـت و مهاجرپـذير، هـر دو، بـراي        ازايـن  .كارگران غيرماهر اسـت  از

  .)Massey, 1993: 43( كنند ديگر رقابت مي يكيابي به اين منبع شغلي با  دست
كار  ياز تقاضاي آن بازار به نيرويرمقصد دليلي غ اگر ورود مهاجران به بازار اقتصادي كشورِ

دنبـال خواهـد داشـت     مزدها را به احتمالي كاهش دست كاري و به افزايش بي ،خود به باشد، خود
)Hansen and Lofstrom, 2003: 81بـودن   اقتصادي كشور ميزبان، قانوني يا غيرقانوني ). البته شرايط

شـود   ها با كشور مقصد باعث مـي  چنين ميزان انطباق آن و هم ،حضور مهاجران، سطوح مهارتي
هايي بر نيروي كار بومي  اثرات مهاجرت بر بازار كار متفاوت باشد. اگر نيروي كار مهاجر مزيت

دسـت بوميـان    مشـاغل از  ،شود و درنتيجـه  ايجاد مي ها داشته باشد، رقابتي در بازار كار بين آن
مزدها كاهش پيدا خواهد كرد. اما اگر  نيروي كار سطح دست ةشوند و با افزايش عرص ربوده مي

چنـين سـطح    نيروي كار بومي باشند اشتغال بوميـان و هـم   و نه رقيبِ عنوان مكمل مهاجران به
  ).Borjas, 2009: 13تواند افزايش يابد ( مزدها نيز مي دست

 ةنقش بالقوفرضية كاري براثر مهاجرت،  افزايش بيدربرابر فرضية  ،گران بسياري از پژوهش
 سـطح  مهاجرت وميزان . درواقع، ارتباط ميان اند كرده مزدها بررسي كاستن دست كاري را در بي

سـبب   ؛ زيـرا مهـاجران بـه   كاري بسـيار پيچيـده اسـت    مزدها همانند تأثير مهاجرت بر بي دست
كننـد   خصوصيات شغلي و الگوهاي سنتي خود فقط با بخشي از نيروي كار بـومي رقابـت مـي   

)Pieke and Mallee, 1999: 135.(  
تر از اين اثر در كشور مقصد  ممكن است مستقيم أمزدها در كشور مبد اثر مهاجرت بر دست

بسـا اتفـاق    همزدها نيسـت. چ ـ  ترتيب اثر مهاجرت لزوماً درجهت افزايش دست همين باشد و به
 مزدهـا را كـاهش دهـد    بودن نيروي كـار مهـاجران در كشـور مقصـد دسـت      افتد كه مكمل مي

)Mazzella, 2016: 37(مزدها  ترتيب، مهاجرت فقط هنگامي به افزايش سطح عمومي دست اين . به
عنـوان رقيـب آن قـرار داشـته      كند كه مهاجران درمقام مكمل نيروي كار بومي و نه به كمك مي

  .)Lesclingand and Hertrich, 2017: 73( د و به كشوري با منابع كافي مهاجرت كرده باشندباشن
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هـاي   مهاجرت از كشوري به كشور ديگـر در بسـياري مـوارد پاسـخي اسـت بـه فرصـت       
جاسـت كـه    پرسـش ايـن   ،آيـد. حـال   وجود مـي  تر در كشورهاي مقصد به كه بيش اي اقتصادي

ها نسبت به  وري آن جويند. آيا سطح درآمد و بهره ها بهره مي اندازه از اين فرصت مهاجران تاچه
اند متفاوت است؟ پاسخ بـه   زده به مهاجرت هاي اقتصادي دست كه بيرون از فرصت ينامهاجر

  اين پرسش ساده نيست.
 ـ مهاجرپذيري و مهاجرفرستي براي تمام سطوح بهـره  ةاثر ضمني دو پديد  ةوري در دو گون

بود يا فراواني نسـبي  كشور مبدأ و مقصد به برخي عوامل بستگي دارد. در بين اين عوامل از كم
ها و آموزش مهـاجران، از امكـان جانشـيني     كارگر در مقايسه با عوامل ديگر توليد مانند مهارت

هـاي مقيـاس و تغييـرات فنـاوري      جـويي  عناصر و استفاده از منابع و تشكيل سرمايه و صـرفه 
  ).ibid: 137(ان نام برد. تو مي

گزينـي بـا افـزايش نسـبي      جاكه مهاجران در بسياري موارد مرداني در سنين كارند، بوم ازآن
هـاي   چنـين مهـاجرت   جمعيت فعال ازنظر اقتصادي درآمد سرانه را افـزايش خواهـد داد. هـم   

د فـراهم آيـد. در   از عوامل تولي مؤثرتريكه تركيب  گيرند در مناطقي انجام مي المللي اصولاً بين
يـاب باشـد،    چه نيروي كار در مقايسه با سـاير عوامـل توليـد كـم     كشورهاي مهاجرپذير، چنان

خواهـد انجاميـد. در كشـورهاي مهاجرفرسـت،      توليـد  تر وري بيش كارگران به بهره گزيني بوم
ه نسـبت  ويژ كاري وجود داشته باشد يا نسبت بين كار و منابع ديگر و به كاري يا كم چه بي چنان

  ).ibid: 139( شود همين نتيجه حاصل مي ،است بهبود يابد  چنان كه معمول سرمايه به كارگر آن
جانشـين يـا مكمـل در هـر دو كشـور مهاجرفرسـت و        آثـار مهاجرت ممكن است برخي 

گزينـي نسـبت    مثبت يا منفي سوق دهد. بـوم  سمت بهوري را  جاي گذارد كه بهره  همهاجرپذير ب
اي را نسـبت بـه خـدمات كـارگري تقليـل       دهد، خـدمات سـرمايه   سرمايه به كار را كاهش مي

معكوسي خواهد داشت  هايگذاري احتمالاً اثر شود. بوم مزد مي و موجب كاهش دست ،دهد مي
)Massey, 1993: 47،ور متمركز براي هر كـارگر  ط در كشورهاي مهاجرپذير، سرمايه به ). درنتيجه
المللـي   شـود. مهـاجرت بـين    كارگر جانشين سـرمايه مـي   ،ديگر بيان به ؛كار گرفته خواهد شد هب

طور غيرمستقيم بر درآمد سرانه  يا به دو نيروي كار در تولي ،سرمايه ،ازطريق كاربرد منابع طبيعي
  است. گذارثراوري  و بهره

ازطريق تأثير  توانند، اثرها ميانداز نيز دارند. اين  مختلفي بر پس آثارالمللي  هاي بين مهاجرت
بر توزيع سني و نسبت كارگران به وابستگان خود، بـر سـطح درآمـد و مصـرف و سـپس بـر       

انـداز اثـر    تواند بـر درآمـد و ظرفيـت پـس     مهاجرت مياين نوع  ،علاوه . بهباشندانداز مؤثر  پس
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ازطريـق تـأثير بـر توزيـع منفـي و مثبـت كاركنـان و         توانند مي هامستقيمي داشته باشد. اين اثر
(به داخل يا خارج كشور) ازطريـق كـاهش يـا      هاي دوسويه . مهاجرتشوند اعمالغيركاركنان 

زيـرا   ؛كنند خوش تغيير مي اندازها را در بلندمدت دست طور غيرمستقيم پس افزايش جمعيت به
كـه   هـايي اثر). Morice, 2008: 212-213( شـوند  موجب تغييـر سـطوح درآمـد و توزيـع آن مـي     

هـاي اصـلي    عنـوان يكـي ديگـر از محـدوديت     بر مصرف، به مكن استالمللي م مهاجرت بين
  است. نشدهطور مشخص مطالعه  بگذارد به ،انداز پس

انـداز اسـت كـه مسـتقيم      اثر سرمايه بر پس شود ميتوجه  به آن جا آخرين عاملي كه در اين
در ابتـداي  : پذيرد به اين شكل صورت ميشود. انتقال سرمايه  راه با مهاجر وارد يا خارج مي هم
مهـاجران بـه    ةوسـيل  وجوهي به سپس،شوند؛  مهاجران به كشور وارد مي ةوسيل وجوهي به امر،

مراه خود ه هببازگشت به وطن  هنگامِ وجوهي كه به درپايان،د؛ و شون كشور ارسال مي خارج از
  .)Pieke and Mallee, 1999: 21( شوند از كشور خارج مي نمهاجرا
هاي مربوط  مسائل مهمي است كه پژوهش ةرشد جمعيت بر تشكيل سرمايه از جمل هاياثر

جـا   . اهميت اين مطلـب از آن اند توجه نكردهگذاري به آن  به تأثيرات عوامل جمعيتي بر سرمايه
كالاهـاي   ةمعيتـي افزايشـي را در ذخيـر   شود كه در شـرايط طبيعـي، هـر افـزايش ج     ناشي مي
 لزومـاً متناسـب بـا آن    و اينآورد  دنبال مي همنظور تجهيز جمعيت يا نيروي كار، ب اي، به سرمايه

اند بـه   هكردگذاري توجه  ارتباط متقابل رشد جمعيت و سرمايه به نيست. بسياري از مؤلفاني كه
سـو   زيرا ازيك ؛اند شود اشاره كرده شي ميكمي ارتباط بين نرخ گسترش اين دو نا نتايجي كه از

لازم است و  ةتر از انداز  توسعه ميزان حقيقي تشكيل سرمايه كم حال در بسياري از كشورهاي در
تـر از ميـزان متـداول     جمعيت معمولاً پـايين  يافته ميزان رشد ديگر در كشورهاي توسعه ازسوي

  .)Massey, 1993: 50( سرمايه است
طرق مختلف مقارن اسـت.   المللي به هاي بين هاي سرمايه المللي با حركت بينهاي  مهاجرت

پذير سودآور و براي كشور مهاجرفرسـت   گزيني براي كشور مهاجر شود كه بوم اغلب تصور مي
كـه   ايـن ديگـر   فرضـية . )ibid: 52( آينـد  شـمار مـي   زيرا مهاجران نوعي سرمايه به ؛بار است زيان

. بايـد  گذارد اثر ميمهاجران  ةوسيل انتقال سرمايه بهو  بر تشكيل سرمايهالمللي  هاي بين مهاجرت
گـذاري    صـادرات سـرمايه بـر رشـد اقتصـادي و سـرمايه       ةانداز گفت اين نوع انتقال سرمايه به

چـه   مثلاً چنـان  )؛ibid: 54( كشورهاي مهاجرپذير اثر سوء دارد. اين اثر ممكن است كاهش يابد
 ـ گزينان جديد و ترغيب آن مالي مهارت بوم هت تأميندرج ها گونه انتقال اين كـار افتـد يـا     هها ب

ارزهاي ارسالي از كشورهاي مهاجرپذير سطح خريد كالاهاي صادراتي كشورهاي مهاجرپذير را 
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 افزايش دهد، به تسكين فشارهاي جمعيتي در كشـورهاي مهاجرفرسـت كمـك خواهـد كـرد     
)Weiner, 1997: 76(.  

ازطريـق   ،طـور مسـتقيم   المللي را بـه  هاي بين ن است تراز پرداختمهاجرت ممك ،چنين هم
فرسـتند،   بـه مـوطن اصـلي خـود مـي      اي آورند ن با خود به كشور جديد مياوجوهي كه مهاجر

مهاجران  ةواسط بهشده  . بنابر شواهد آماري موجود، وجوه آورده)ibid: 77( تأثير قرار بدهد تحت
هـاي   تمهـاجر امـا  . )ibid: 78( مهاجرفرست ناچيز بوده استشده به كشور  نسبت به مبالغ برده

اي از درآمد خود را به كشور  ملاحظه بخش قابلها به ايران،  مانند مهاجرت افغانستاني ،كارگري
فرستند. بديهي است در جايي كه كارگران خارجي درصـد زيـادي از نيـروي كـار را      اصلي مي
 گذارد جاي مي هاي كشور مهاجرپذير اثر منفي به اختوجوه ارسالي بر تراز پرد دهند، تشكيل مي

)Zúñiga, 2016: 212.(  
اتباع بيگانه خواهيم انداخت و  بارةاز اين مقدمه، در ابتدا نگاهي اجمالي به قانون كار در پس
مسـئلة  وجوي كار، ثبات كـاري،   جست هاي شيوه بردهاي اقتصادي روزمرة مهاجران يعني از راه
 ،زنان و كودكـان  و خوردگان سال اشتغالن كارگري، فشارهاي ناشي از كار، مزد، روابط بي دست

  انتقال پول مهاجران به افغانستان سخن خواهيم گفت. ةو سرانجام از شيو
  

  در ايران اتباع بيگانهبارة قانون كار در .5
 تـوانيم درك  ايـران مـي   جمهوري اسـلامي  با نگاهي به وضعيت حقوقي اشتغال اتباع بيگانه در

بهتري از وضعيت قانوني و غيرقانوني اشتغال مهاجران افغانستاني ساكن در ايران داشته باشـيم.  
 29مصوب ( قانون كار در ايران به اشتغال اتباع بيگانه اختصاص يافته است ةماد 203ماده از  نهُ

جـا بـه    . در ايـن )اشتغال اتبـاع بيگانـه   ـ  فصل پنجم: آموزش و اشتغال، مبحث سوم ،1369 آبان
  اشاره خواهيم كرد: مربوط به كار خود قوانينترين  مهمبرخي از 

كه اولاً رواديد  ندارند مگر آن ندر ايرا را اشتغالة اتباع بيگانه اجاز ار،قانون ك 120ة طبق ماد
 ـ  نامه ينيو ثانياً مطابق قوانين و آ اشندبداشته ورود با حق كار مشخص  كـار   ةهاي مربوطـه پروان

كار شوند.  مشغول به كه تمايل دارندمهاجران افغانستاني حق ندارند در هر شغلي  .ندكندريافت 
حق انجام كارها و خدمات سطح پـايين   شود اصولاً در ميامهاجران صكار  در مجوزي كه براي

 در ايران سـاكن  است سال دهساله كه حدود  وپنج پنجاهگنجانده شده است. عبدالرحمن، مهاجر 
 ـ يها ينتكاب يدمن در افغانستان تول يكار اصل«د: گوي مي شده است، هرگـز   يآشپزخانه بوده ول

 ....»كردم  يم يكارگر يدبپردازم، با يدبه تول يراننتوانستم در ا



  329  )حسين ميرزائي( ... بردهاي راهروزمرگي شناختي  بررسي انسان

 

وزارت كار و امور اجتماعي، متولي امر كار در ايران، با رعايت سـه شـرط بـا     ،121 ةدر ماد
 ـ مطـابق   )كـار صـادر خواهـد كـرد: الـف      ةحق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروان

كار، افراد داوطلـب   به اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده
بيگانه اطلاعـات و تخصـص    ةتبع ) ب ؛مشابه وجود نداشته باشد واجد تحصيلات و تخصص

بيگانـه بـراي آمـوزش و     ةاز تخصص تبع ) ج؛ و باشدر داشته كافي براي اشتغال به كار موردنظ
  .گزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود جاي

ر هميشه كا ةاجاز ند، اصولاًا متخصصرتر مهاجران ساكن در ايران كارگران غي جاكه بيش ازآن
آمده است كه وزارت كار و امور  122ة در ماد ،چنين هم رو بوده است. ها با مشكل روبه براي آن

 ةتبع ـ ) الف :دكناقدام  ذيلكار افراد  ةو تجديد پروان ،تمديد ،تواند نسبت به صدور اجتماعي مي
اي كـه همسـر    انـه بيگ ةتبع ـ ) ب؛ ه سال مداوم در ايران اقامت داشته باشداي كه حداقل د بيگانه
و پناهنـدگان   ،خصوصاً كشورهاي اسلامي ،ن كشورهاي بيگانهامهاجر ) ج؛ و باشد داشته ايراني

ــه ــا پناهنــدگي و پــس  سياســي ب از موافقــت كتبــي  شــرط داشــتن كــارت معتبــر مهــاجرت ي
 .هاي كشور و امور خارجه خانه وزارت
جملـه آشـنانبودن بـه    از ،عديدهدلايل  به شود بسياري از مهاجران چه درعمل مشاهده مي آن
طـور غيرقـانوني    مانند و مجبورند به از داشتن مجوز كار محروم مي ،روكراتيك در ايرانوروال ب

تـونم   يهنوز نم يول يران،ساله كه اومدم ا سيزدهمن الان «گفت:  اي مي ساله سيكار كنند. جوان 
! يمخوان كه مـا نـدار   يم يداركشه! م يوجود داره كه نم يمشكل يشهمجوز كار داشته باشم! هم

چه بديهي است دريافت  آن». يمتن بد يمزد سخت با هر دست يبه كارها يممجبور ين،هم يبرا
به حسـاب پرداخت پول  دادن كارهاي اداري و انجام با كه معمولاً قانوني كارت معتبر مهاجرت 

زحمـت كفـاف    آن هـم بـراي مهـاجري كـه درآمـدش بـه       ؛دشوار اسـت  شود مي دولت ميسر
  دهد. اش را مي زندگي
منظـور جلـوگيري از    قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي دولـت، بـه     11 ةماد »ج«بند در 

حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امـور اجتمـاعي مكلـف    
ابت هـر روز اشـتغال   ب ،گيرند كار مي هكار را ب ةكه اتباع خارجي فاقد پروانرا  است كارفرماياني

مـزد روزانـه جريمـه     معادل پنج برابـر حـداقل دسـت    ، مجبور كندغيرمجاز هر كارگر خارجي
  دو برابر خواهد شد.آنان  ةجريمعمل درصورت تكرار اين  بپردازند.
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ها بسيار  نوسان بوده است. در برخي سال گيري اين قانون ازسوي دولت هميشه در روند پي
طور مرتب در  به ها اصولاً بازرسي .راه بوده است ها با اغماض هم سال گيرانه و در برخي سخت

  رس نيست. جريان است اما آمار و ارقام دقيقي در دست
 در ايران نخست داشتن جـواز اقامـت اسـت، بايـد     كه شرط دريافت مجوز كار اين به باتوجه

اخـذ ايـن مـدرك نائـل      ن افغانسـتاني كـه بـه   اآن دسته از مهاجر 1387اشاره كرد كه تا قبل از 
توان حدس زد كه تعداد بسـيار زيـادي از ايـن     رو مي و ازاين ه استاند بسيار ناچيز بود آمده مي

چهارم اند. در  طور غيرقانوني و غيررسمي به كار مشغول بوده و به اند نداشته كار ةن اجازامهاجر
تصويب رساند كه  سال بعد طرحي را به ة، مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودج1387اسفند 

هزار تومان به حساب غ پانصد ساله مبل كار يك ةبراساس آن تمام اتباع بيگانه براي دريافت پروان
براي آنان كـه تـوان پرداخـت     ،شدن كار مهاجران قانوني ةصورت، مسئل دولت واريز كنند. بدين
  طور موقت حل شد. اين وجه را دارند، به

  
  كار در ايران وجوي جست. 6

گـروه   .1: شـوند كـار    در چهار گروه شغلي مشغول بـه اجازه دارند تنها مردان مهاجر در ايران، 
 گروه كارهـاي سـاختماني   .2؛ و ...) ،پزي، آجرپزي پزي، آهك ها (مشاغلي مانند كچ پزخانه كوره

زي، مشـاغل  سـا  ريزي، بلـوك  كاري، بتن بندي مصالح، حفاري، آسفالت (كارگر ساختماني، بسته
داري  گـروه كارهـاي كشـاورزي و دام    .3؛ و ...) ،معـدن  ،سـازي  بري، مشاغل راه مرتبط با سنگ

سـاير   .4و  ؛...) و ،سـازي  داري، مشاغل كشتارگاه، مشاغل چرم (كارگر كشاورزي، متصدي مرغ
نوع . ...) ها، كارگر تخليه و بارگيري، و مشاغل (مانند كارگر سوزاندن زباله، كارگر بازيافت زباله

در تهـران كارهـاي    ،براي مثـال  ؛متفاوت خواهد بودنسبت به مكان جغرافيايي كشور ها  كار آن
، در قم كارهـاي صـنعتي، و در ورامـين كارهـاي كشـاورزي بـراي آنـان        و ساختماني خدماتي
  ترند. فراوان

رحسـب  هـا ب  آن ةند و بقيا در بخش خدمات به كار مشغول ،ن شاغلامهاجر از نيمي از بيش
ها در مناطقي ماننـد مازنـدران،    . آنكنند مياند كار كشاورزي و صنعتي  مناطقي كه انتخاب كرده

آيند و در منـاطق صـنعتي بـه كـارگري اغلـب سـاده        كاران مي كمك كشت ورامين به و گيلان،
  شوند. مشغول مي

اري نيسـت.  كار براي مهاجران افغانستاني در ايران امر دشـو  كاري، يافتن باوجود مشكل بي
 ،اي كارفرمايان ايراني جايگاه ويـژه و نيكـويي دارنـد. در مـوارد عديـده     ة جمعي ها در حافظ آن
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اي از  دهنـد. عـده   وطـن خـود تـرجيح مـي     كارفرمايان ايراني كارگر افغانستاني را به كارگر هـم 
 انـد  دانسـته  ها نسبت به كارگران ايراني تر آن مزد پايين دست گران دليل اين امر را صرفاً پژوهش

)1999: 251 ,Khosrokhavar and Roy،( حاضر، مشاغلي وجود دارنـد كـه در    حال كه در درصورتي
برابـر اسـت امـا ايـن تـرجيح كارفرمايـان ايرانـي         ها قيمت كارگر ايراني و افغانستاني تقريباً آن
 مهاجر هم وجدان كاري انباور برخي از كارفرمايان، كارگر چنان بر جاي خود باقي است. به هم

هـا و   گيـري  كنند و سـخت  اي نمي لهمزد خود گ دهند و هم از دست از خود نشان مي تري جدي
كارگر افغانستاني را  كارگرفتن بهكار تهراني دليل  ندارند. يك پيمان نيزتوقعات كارگران ايراني را 

سـت  ادعاتر هم ا كم يراني،كارگر ا تر از مزد كم جز دست به ،كارگر افغان«دارد:  چنين ابراز مي اين
ترسد كه كار خود را از دسـت بدهـد    يشود و چون م يمشغول به كار م يقرارداد يچو بدون ه

  گويد: استخدام كارگران افغانستاني مي ةيك مالك گاوداري دربار». يردگ يتر م يكار خود را جد
 يح، تـرج نـداره  يمثل گـاودار  ييبه كاركردن در جاها يا علاقه معمولاً يرانيا يشهر جوان
، در كنـه  يدار دام بخـواد  يرانـي ا يي. حال اگر جوان روسـتا هها گل بفروش نيابوخ تو ده مي
. امـا جـوان   هسـت  يـران ا يجـا  همـه  يدار چـون دام  ه؛ش يمشغول به كار م شخود ةمنطق

. گذاره نمياش  تو برنامه رو يدار دام مثل ييآد كارها يكار به شهر م برايكه  يرانيا ييروستا
 كنند و يكه هم بهتر كار م يدرحال يمپرداخت كن يمهحق ب يستن يازن ستانيكارگر افغان يبرا
  .يرنگ يمزد م تر دست كم هم

 گويـد:  مـي  ،كننـد  كه چند كارگر افغانستاني زيردست او كار مي استادكار و كارفرما ،محمود
، هكن ـ يم يكلفت ، گردنهكن يخوب كار كن، با تو دعوا م يبگ يرانيكه اگه به كارگر ا ينهمشكل ا«

و  هكن ـ يم ـ وو كـارش ر  يينپا هانداز يسرش را م يست.ن يجور ينا يكه كارگر افغان يدرصورت
  ....»ه ر يو م يرهگ يم وشب هم مزدش ر

كارگران  نداشتن دليل رغبت به ،نيز هاي فاضلاب شهري را مشاغل دشواري چون تجهيز چاه
توان پذيرفت كه مهـاجران   دهند. مي كارگران افغانستاني انجام مي معمولاً ،اين نوع كار ايراني به

اتباع خارجي و پليس بيفتد و كار خود  ةكارشان به ادارسروكه مايل نيستند  جايي افغانستاني ازآن
 ازتـري انجـام دهنـد و     كار فعلـي خـود را بـا دقـت بـيش      مجبورند در معرض تهديد ببينندرا 

   نداشته باشند. اي گله هم تر مزد كم دست
دارم نه پـول   يمهكار كنم، ... نه ب يطشرا ينا يجا تو ينا م... مجبور ندارم كه يا من چاره ...
نـه!   ،كنـدن  اومده اما تـو چـاه   يشكار كردم برام مشكل پ يگههرجا د يرم،گ يكارم م ةانداز به

  . ... ام  يراض ،از خدا رو شكر... بينه ب يمن رو نم يهستم و كس ينزم يرچون همش ز
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 نيازي به طي مراحل قـانوني و عرفـي   برعكس پاكستان، براي پيداكردن كار عملاً در ايران،
چه  شوند. آن مي جا از محل كاري به محل كار ديگر جابه آساني مهاجران بهنيست و اغلب  جدي

بعداز  ،تواند هاجر مستعد مييافتن كار است. م ةكار مهم است شيو ةجويند در ايران براي مهاجرِ
سـركارگر مهـاجران    ،گروهي از كارگران تبديل شـود. در ايـران   نماي اهمدتي كار در ايران، به ر

دادن كـارگران افغانسـتاني    افغانستاني است. كارفرماي ايراني براي سـازمان  ،خود ،اغلب اوقات
شود و اجازه  كارهاي او وارد نمي جزئياتدر  دهد و معمولاً آزادي عمل زيادي به سركارگر مي

دهد كارها روال طبيعي خود را طي كنند. اكثـر مواقـع، كارفرمـا كـل مبلـغ يـك كـار را بـه          مي
  كند. بين كارگران تقسيم ميبه شيوة خود پول را  او دهد و سركارگر مي
كه طور موقت يا حتي براي چند سال، حول يك فرد مركزي  به ،كارگران افغانستاني معمولاً

جمعي از يـك سـاختمان بـه سـاختمان      طور دسته ها به شوند. آن همان سركارگر باشد جمع مي
كارگر  ةميان مهم است رابط چه دراين روند. آن زمين كشاورزي به زميني ديگر مييك از  و ديگر

توانـد دلايـل متفـاوتي داشـته باشـد:       ها در گـروه مـي   قرارگرفتن آن ةبا فرد مركزي است. نحو
. ايـن واقعيـت بـا    و ...  ،محلي سـابق در افغانسـتان   ندي دور و نزديك، همسايگي، همخويشاو

  مهاجري آشكار شده است. هاي ارتباطي ميان مطالعة شبكه
. مشغول است وساز ساخت كاربه در يك ساختمان  ،جواد نامِ به ،هاي ما رسان يكي از اطلاع

از  ايراني پول كارهاي ساختماني را پـس كار  وطن خود است. پيمان او مسئول ديگر كارگران هم
كند. در اين ساختمان  و او ميان كارگران تقسيم مي دازدپر ميصورت كامل به جواد  انجام كار به

 علـي  و رمضان (پسرعموهاي جـواد)، غـلام   ،مراد علي ،كريم ،بر جواد، تقي (برادر جواد) علاوه
 بـرادرِ  (پسـرِ  جواد)، حجـت  ة(پسرخال (برادر خانم جواد)، محمدباقر (پسردايي جواد)، نجيب

نجيب در افغانسـتان) كـار    ةمحمد (همساي و گل ،مراد) عموي جواد = پسردايي كريم و علي زن
 انـد؛  آمـده از يك خاستگاه يعني روستايي در اطراف مزارشريف  ،همگي ،كنند. شش نفر اول مي

دست در  ةديدگي از ناحي بدليل آسي علي به غلام .و حجت از روستاي ديگر ،محمدباقر، نجيب
صـورت  كارهاي دشوار نيست. بنابر توافقي كه بين اعضاي گـروه   دادن هنگام كار قادر به انجام

  .كند دريافت ميسنگ ديگران  هم يورزد و حقوق غذا مبادرت مي ةاو به تهي گرفته است
شـاهد  جـا   تيم جواد مهاجران زيادي را به خود ديده است. ايـن  ،در مدت شش ماه گذشته

چراكه هركدام از اعضاي گروه حداقل يك عضو ديگر از  ؛يما برمبناي رابطه اي گيري شبكه شكل
و  ،خويشان خود را در اين شبكه دارد. گروه جواد براساس خويشاوندان پدر، خويشاوندان مادر

  است. تر خويشاوندان زن، و درنهايت همسايگي شكل گرفته طور كلي به
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  خويشاوندي گروه كارگري جواد ةشبك

  / )Q( علي ) غلامA( مراد علي/ )K( كريم/ )Tتقي (/ )J( جواد
 )Rرمضان (/ )Hحجت (/ )N( نجيب/ )M( محمدباقر

 رفتارمهاجران افغانستاني، برعكس كارگران ايراني، تمايل دارند گروهي كار كنند. گاهي اين 
دار كه  يك باغ ،براي مثال ؛شود و كارگران) مي گروهي آنان باعث بالارفتن سود طرفين (كارفرما

با مالـك بـاغ در طـول زمـان بـه       يكارگران افغان يهمكار«گويد:  دو كارگر افغانستاني دارد مي
كند و درپايـان محصـول و    كه كارگر زمين را بارور مي صورت اين ؛ به»شده است يلتبد 2مزارعه

  شود. مي  نسبت مشخصي تقسيم درآمد ميان مالك و كارگر به
يكـي از   ةواسـط  بـه  سـرعت  كه بهمحتمل است  دكن مهاجرت قصد كند به ايرانفرد هرگاه 
خـالي و حتـي بـا     بـا دسـت   معمـولاً  ،دليل همين بيابد. به شغلي دوستان يا همسايگان، خويشان
شود. البته بايد اضـافه كـرد كـه ايـن سـفرها       كردن پول سنگين براي سفر راهي ايران مي قرض

پيدا گذار را  ةاقتصادي ندارد و گاهي براي يك نوجوان افغانستاني حكم مرحل ةنها جنبهميشه ت
بعـد اثبـات    ةاول و به خويشـان در وهل ـ  ة. او با سفر به ايران خودش را به خود در وهلكند مي
دختر، پسـري كـه قبـل از ازدواج     ةازدواج در افغانستان، براي خانواد بارةبراي مثال در ؛كند مي

قبـل   شود. اين سفر معمولاً مزيت محسوب مي كرده است،به ايران يا پاكستان  راي كارب سفري
زنـدگي   تجربةانداز پول،  بر پس علاوه ،گيرد. او در اين سفر بار انجام مي كم يكِ از ازدواج دست

مجرد كه حدود سه ماه بـود بـه    و افغانستاني ةسال هجدهآموزد. مهاجر  دور از خانواده را نيز مي
  گفت:  ايران آمده بود مي

 تونستم ي... م اومدم يم يدبا يول يهدونستم سفر سخت مي... يران ا يامخودم دوست داشتم كه ب
 ـيم داشـت  يجا هم كار كشاورز چون اون ،بمونم افغانستان ... آخـه   اومـدم  يم ـ يـد با ي... ول
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 يجور ينكنن! ا يسخت هم زندگ يطشرا ونن توت يكه بگن م يانب يدسن من با هم يها بچه
   ... اهل كاره ينكنه كه ا يآدم حساب م يهم خوبه! پدرزن آدم رو يندهآ يبرا

در افـراد   ،بـري در خـدمات   مانند كارگري در صنعت و فرمان ،تمايل به انجام كارهاي ساده
دليـل وسـواس و    بـه  ،خـود  ةنوب شود. كارفرما نيز به تر ديده مي سال بيش ويژه ميان سال و به كهن

 ةنـان حلالـي بـراي زن و بچ ـ   «دهند تا  وجداني كه اين دسته از كارگران ساده از خود نشان مي
 خاطر نسازد و راضي نگـه  ها را از خود رنجيده ها راضي است و سعي دارد آن از آن» خود ببرند

؛ ...»شـه   اري زيـاد مـي  ك ـ واالله همين كارگري ساده بهتره، كاراي ديگه دزدي داره، حروم«دارد: 
  گويد. مقيم قم اين را مي ةسال وپنج پنجاهكارگر 

هـا   چـه آن  ؛ترها را به خود مشـغول بـدارد   اين طرز تفكر چيزي نيست كه الزاماً فكر جوان
اي خـود را بهبـود بخشـند و     رفت كنند و موقعيت حرفه ازسويي تمايل دارند در كار خود پيش

  هميشه براي آنان ميسر نيست:  رفت ديگر امكان اين پيش ازسوي
دار شم تا راحت زندگي كنم. البته ناراضـي نيسـتم ولـي خـب،      خواد پول خب، من دلم مي

تـر زنـدگي كنـين، خـب، مـا هـم        چرا بايد شما راحت«يا  »شه بهتر از اينم زندگي كرد. مي
رگر ايرانـي  تري داشته باشيم مگه عيبي داره؟ كا كه ما پول بيش خواهيم زندگي كنيم. اين مي

ولي كارگر افغاني اگه نصف اون پـول رو بهـش    ،كنه خوبم كار نمي ؟گيره روزي مي چقدر
  كنه. اي هم نداره، بهترم كار مي بدي مياد، تازه گله

دانند تغيير وضعيت برايشان كار  ها مي به اين واقعيت كه آن  توجه طلبي، با اين ميل به افزون
ساله كه با ظـاهر   بيست يهاي انحرافي سوق دهد. جوان ه راهآساني نيست، ممكن است آنان را ب

آوردن  دست هاي براي ب هوكرد هر شي حال اذعان مي نناليد ولي درعي پولي مي مدگراي خود از بي
فروشـه، روزي   جاس كه مـواد مخـدر مـي    حميد سياه اين يهالان : «گفت مي پول مناسب نيست

تونم  منم مي ،شه. خب كشه. وضعش داره توپ مي كنه. زحمتم نمي تومن كار مي صد از تر يشب
بعداز شش ماه شنيديم كه همين » كنه. آخه اينم شد كار؟ از اين كارا بكنم ولي وجدانم قبول نمي

 كند! مي يهمكار ياهس يدجوان در توزيع مواد مخدر با حم
  

  ثبات كاري. 7
توان  ند، ميا  كار محروم ةدلايل عديده از داشتن اجاز كارگران مهاجر بهجاكه تعداد زيادي از  ازآن

درآمـد   قدم باشند، به كارهاي سخت و كم هاست كه در كار خود ثابت نفع آن نتيجه گرفت كه به
  .كار خود باشند و پيوسته درپي جلب اعتماد صاحب ،تن بدهند
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وزهاي لازم، نياز شديد به كـار،  مج نكردن كسب اعم از بيگانگي، ،شرايط مهاجرت مجموعه
بازگشت بـه مـوطن    بودن ناممكن و تعداد زياد داوطلب كار در وضعيت اقتصادي كنوني ايران،

را پيـدا   شـغلي كه وقتي فرد مهاجر  ندا ها موجب شده اين ةهم ،نااصلي براي بسياري از مهاجر
ند. البته اگر كار ديگـري بـا   را در سر نپرورا آنبند بماند و هوس تغيير  كند سخت به آن پاي مي

تن خواهد داد. وفاداري كـارگر   با كمال ميل به اين تغيير قطعاً ،شرايط بهتر براي او فراهم شود
تشكيل بندي به ثبات شغلي  ي در پااو را  فكر هاي اصلي ركاري و قناعت مشخصهافغانستاني و پ

سـال در   پـانزده افراد زيادي برخورد كرديم كه بيش از  هميداني خود ب در طول كارما دهند.  مي
بـه كـار و    سـال  شانزدهداري بود كه  بان يك دام آن كارگر و نگه ةكردند. نمون يك محل كار مي
  .وفادار مانده بود كارفرماي خود

  
  مزد دست. 8
ت. البتـه ايـن   تر از كارگر ايراني اس ـ پايين مزد كارگر افغانستاني معمولاً ميزان دستطور كلي،  به

در تهران كارگر سـاختماني كـم    1390در سال  ،براي مثال ؛دارد بستگي كار نيز به بازارواقعيت 
بـاوجود ايـن   كرد.  دليل قيمت كارگر افغانستاني با ايراني چندان تفاوتي نمي همين شده بود و به

موقع انجام گيـرد:   مزدشان به ها اين است كه پرداخت دست تنها انتظار جدي آنتفاوت، معمولاً 
هـا خـوب    ايراني ةمن روزمزدم، خب اگه يه روز پول نگيرم چه كنم؟ از كجا نون بخورم؟ هم«

  ».ند مي هاشون اگه پول زودترم بخوايم، بعضي ترشون خوبن، حتي دن، البته بيش پول نمي
د. انموجود كارگران افغانستاني در ايران باعث شده است كه قيمت كارگر در ايران متعادل ب

قيمت كارگر ايراني  است گيري نشان داده هايي كه دولت نسبت به كار مهاجران سخت در برهه
  اند. شده رو به و كارفرمايان با مشكل رو است گيري افزايش پيدا كرده طور چشم در بازار به

 ،زنـدگي در ايـران   ةمزد كارگران افغانستاني و هزين بودن دست ينيبه پا رسد باتوجه نظر مي به
وجود نداشته باشد، تـا چـه    گير چشمانداز  ها، امكان پس مندكردن يارانه خصوص بعداز هدف به

 چـه مسـلم   انداز شخصي و احياناً ارسال پول بـراي خـانواده در افغانسـتان. امـا آن     رسد به پس
د كه از امكاناتي مثل بيمـه برخـوردار نيسـتن    ها انداز براي اين خانواده اين است كه پس نمايد مي

 ما دركـل اندازي داشته باشند.  پس اندك» روز مبادا«راي ب كنند ها سعي مي بسيار حياتي است. آن
  شود. مقصد افغانستان فرستاده مي توجهي ارز از ايران به كه سالانه مقدار قابل يمشاهد
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  كارگري بينهاي  رابطه. 9
نحـوي ناخواسـته بـين     ادي يـا بـه  طـور ار  ند كه يا بها تر روابطي بيش ها  رابطهنوع منظور از اين 

طـور ويـژه برقـرار     طور كلي و ميان كارگران افغانستاني و ايرانـي بـه   ها به ها و ايراني افغانستاني
ميهن  توان حدس زد كه بسياري از جوانان مهاجر تمايل دارند با ديگر مهاجران هم شوند. مي مي

سـالان و   برعكس، بـه معاشـرت بـا هـم     ،داشته باشند و بسياري ديگر ارتباطشهري خود  يا هم
قول خودشان خيلي  ايرانياني هستند كه به ،معني اين دهند. به همكاران ايراني خود علاقه نشان مي

ن افغانسـتاني فاصـله   اچـون جوانـاني كـه از مهـاجر     ، هـم »پرند مي«با دوستان افغانستاني خود 
  :كنيم ان ميبي روابط كاري ةجا چند نكته دربار اينر ما د گيرند. مي
  

  ها در بين خود افغانستاني 1.9
هـا   شود و به يك نياز مسلم آن ها مشاهده مي تر در پسرها و خانواده ميهنان بيش معاشرت با هم 

دهد و آن فرار از احساس غربت در محيطي بيگانه است. زندگي در فضاي افغانستاني  پاسخ مي
  كند. تر مي پذير تحمل حيط راطور پنهان م هگيري از حمايت جمعي ولو ب و بهره

تـري برخوردارنـد و    هـاي ارتبـاطي وسـيع    از شـبكه  تري دارند اقوام بيش كساني كه در قم
گمارنـد و حضـور    تـري مـي   و افغانستاني همت بيش ،سنتي ،درنتيجه به ايجاد فضاهاي خودي

بسـتگي در روابـط    كشانند. هم اي نيز مي هاي حرفه يابند و كار را به محيط ها مي تري در آن بيش
ياري در مسائل اقتصادي در ميان مهاجران افغانسـتاني از نتـايج    خويشاوندي و همسايگي و هم

. آيد. مهاجران ميل دارند كه با هم كار كننـد  شمار مي گرايي و حفظ هويت فرهنگي به اين سنت
هـا   بـين آن اي وجـود دارد كـه اطلاعـات را     هاي اجتماعي بسيار قوي و پيچيده شبكه بنابراين،

  كنند. ديگر را پيدا مي آساني يك چرخاند و براي يافتن كار به مي
انـد و از كـارگر سـاده بـه كـارگر       رفت كـرده  برخي از مهاجران در ايران در كار خود پيش

ساله، حدود  وپنج چهلكار، مهاجر  اند. عبدالقيوم، گچ تبديل شده و ...) ،كار تخصصي (معمار، گچ
بـا دو   و ه سال پيش كارگري سـاده بـود  ايران به كار مشغول است. او تا دسال است كه در  23

تنهايي  توانست به و نهايتاً بردآرام به جزئيات كار او پي  كار آرام سال كاركردن كنار يك استاد گچ
دوبرابـر كـرده اسـت.     تـر حقـوق او را تقريبـاً    كاري كه با زحمـت كـم   ؛به اين كار دست بزند

رسـاند،   پايان مي شود و اولين كار خود را با موفقيت به ز استاد كار خود جدا ميكه او ا بعدازاين
بعـداز اطـلاع از    ،كنـد. او  كند و او را به عناوين مختلف متهم مـي  پاشي مي استادكار عليه او سم
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كنـد.   رود و از درآمد حـلال صـحبت مـي    ها مي جداشدن كارگرش، شبي بعداز شام به منزل آن
كند كه كار را از او دزديده و درآمدش از اين كار حرام اسـت.   القيوم را متهم مياو عبد ،درواقع

حاضر است كـار   خودش با خود او كار كند ودوباره  اگر مايل باشد كند به وي توصيه مي ،بعد
رود  عبدالقيوم، يك روز سرزده به محل كار او مي تمخالفوجود طور كامل به او بياموزد. با را به

كـه   هـايي ايراد كار را از سپردن كار به عبـدالقيوم پشـيمان كنـد.    ايراد بگيرد و صاحب تا از كار
كنـد   گـردد. او سـپس سـعي مـي     ازپادرازتر بـازمي  شيند و دستن كار نمي گيرد به دل صاحب مي

تواند به كسي بگويد كه كارگر باهوشش كـار   مهاجران بدنام كند. او نمي ةعبدالقيوم را در جامع
كـار كنـد. او عبـدالقيوم را بـه دزدي     مستقل و حالا خودش قصد دارد  است د گرفتهرا از او يا

توانـد   رسـد. اسـتادكار نمـي    سـفيدان محلـه نيـز مـي     كند و حتي كار به ريش لوازم كار متهم مي
يابد. عبدالقيوم بر اين باور است كه  ها ادامه مي ... اين درگيري مدت سفيدان را مجاب كند ريش

ه سال كارگري از د . او پساست ارگر ساده بوده و بعد كارگر متخصص شدههركس يك روز ك
ايي اسـتادكار قبلـي   ذچنان از كارهاي اي ـ رفت كند. او هم داند كه در كار خود پيش حق خود مي
  برد. خود رنج مي

  
  ها ها با ايراني افغانستاني 2.9

اند و قصد اقامت دائمي ندارنـد بـا    آمدههايي كه براي كار به ايران  روابط كاري بين افغانستاني 
ها باشد. جوان  كاري آن ةمحدود است. شايد رابطه بين كارفرما و كارگر تنها رابط ها غالباً ايراني
كنـد   و در يـك خيـاطي كـار مـي     اسـت  افغانستاني كه دو سال است به ايران آمـده  ةسال بيست
پول  يگهد ي... كم ندارم ها يرانيهم به ا يار... ك ندارم يرانيدوست ا جا اصلاً ينمن ا«گويد:  مي

  ....»يران اومدم ا ينم اصلاً ،كار نبود ي... اگه برايرم گردم افغانستان كه زن بگ يجمع كنم برم
هاي ايرانـي كـار    تر كساني كه سعي دارند با جوانان ايراني دربياميزند و حتي در محيط بيش

 گـر   دهند. هنگامي كه پژوهش اني از خود نشان ميتري به سازش با فرهنگ اير كنند تمايل بيش
كند كه گويي اين دسته از جوانان بناي زنـدگي   ملاحظه مي كاود را مي ذهنيات اين قبيل جوانان

 ةقصـد دارنـد درنهايـت بـا جامع ـ     اند و حتي از ايـن هـم فراتـر    خود را در ايران گذاشته ةآيند
هاي ديگـه هـم رابطـه نـدارم.      فاميل ندارم، با افغاني جا من اصلاً اين«افغانستاني قطع رابطه كنند: 

ام كه ايروني بود به  خونه بحبار ازشون پول قرض خواستم، ندادن ولي صا كاري با هم نداريم. يه
كنند كه  ميفكر خود اين دسته از جوانان در ناخودآگاه  ،درواقع». هزار تومن قرض داديصدمن س

ايـران   بابت بـه  يابند و ازاين و تحول مي ،كنند كنند، رشد مي ميبا كار ايراني و پول ايراني زندگي 
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اند اصولاً خود را  به دنيا آمده ايران ها كه در كه بعضي از آن طوري ند؛ بهده  مينشان احساس تعلق 
 ... من اصـلاً  محله ينتو هم ،اومدم يادن جا به ينا ...؟ ام يپس چ ...يگه ام د ينيراا«دانند:  ايراني مي

  ....» ام خوبه ها رابطه يراني... تو كارم با اد نا يرانيتر دوستامم ا يششناسم ب يانستان رو نمافغ
وجـود   تواند اين اشتياق را به ها نيز مي ها و خاطرات مشترك با آن كار با ايراني خوشِِ ةتجرب

كنـيم،   چند سـاله بـا هـم كـار مـي      د،ان ركاي همدانيتُ  همكاراي من«يا آن را تشديد كند:  آورد
كنيم. من برام بهتره با اينا باشم. اصلاً بـا   هاي خدا هرجا ما رفتيم، اونام اومدن. با هم كار مي بنده

  ».ها كاري ندارم افغاني
ها احسـاس راحتـي    خود در كار با افغانستاني ةنوب كارگران ايراني نيز به يبرخ ،ديگر ازسوي

كـرد و   كنند: يك جوان ايراني كه در پارك با دوستان افغانستاني خود گـردش مـي   تري مي بيش
  گفت:  داد مي ما را تشكيل مي ةهاي مباحث يكي از گروه

 هـا  كار بودم. خب، هم افغاني بود، هم ايراني. من هميشه با افغاني من توي يه كارخونه شب
ها خيلي  گشتيم. ايراني خورديم، با هم مي جوشيدم. آدماي خوبي بودن، با هم غذا مي بهتر مي

گفتن چرا  ومد. به من ميا ها هم خوب نبودن. من ازشون خوشم نمي خوب نبودن، با افغاني
  .تر بودم ... ولي من با اونا راحت ها شي، اين شيني، پا مي ها مي با اين

شـدن،   تـوان در نوجـويي جوانـان ايرانـي، نيـاز بـه مفيـدواقع        مي را طلبي اين راحت ةريش
وجـو كـرد. البتـه     طلبي بعضي از اين جوانان جسـت  و شايد حتي در حس برتري ،نوازي مهمان

 هـا ازنظـر دور   گونه كشـش  سفري را نيز نبايد در اين و هم ،همسايگي، نشيني سهم اتفاق در هم
  داشت.

خـوبي بـا    ةحدس زد، بسياري از كـارگران ايرانـي رابط ـ  توان  طور كه مي همانحال،  درعين
نـامطلوبي   آثـار هـا   ها معتقدند كه مهاجران بر بازار كـار آن  آن. ندارند ي خودافغانستان همكاران
 ياگـر كـارگران افغـان   « گويـد:  كند، مي كار مشهدي كه در تهران كار مي چگ ،اند. مرتضي گذاشته

كـم   يلـي مـزد مـا الان خ   شود. دست يتر م يشما ب يهم برارود كار  يمزد ما بالاتر م بروند دست
  ...». است كار هم كم شده

 
  فشارهاي كاري. 10

يد به دو آ توان فشارهايي را كه براثر عوامل عديده بر كارگر افغانستاني وارد مي در ابتداي امر مي
طـرف نظـام    محيطـي) و فشـارهاي وارده از   دسته تقسيم كرد: فشارهاي وارده براثر كار (درون

  محيطي). ايران (برون يكارگري و سياست مهاجرپذير
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  محيطي فشارهاي درون 1.10
طـور اخـص تـأثير     طـور كلـي و كـارگران افغانسـتاني بـه      عوامل متعددي بر رفتار مهاجران به 

 .مدت كار اسـت  طول فرساي ناشي از سختي و ترين اين عوامل خستگي طاقت گذارند. مهم مي
زحمت حاضر شد وقت استراحت خود را در اختيار ما بگذارد به  جواني كوفته و فرسوده كه به

گـردم. كـارگري    شب كه برمي هشتزنم بيرون تا  من صبح ساعت شش از خونه مي«ما گفت: 
رو چهـار طبقـه بـردم بـالا.      يمانكيلويي س پنجاه ةتا كيسبيست كه آسون نيس. مثلاً ديروز من 

من نگهبان «داشت:  ديگري اظهار مي ةو مهاجر گرفته و افسرد ،...» سخته ديگهخب، اين خيلي 
ام مرخصي. سه ماه تموم توي يه باغ تنها بودم. كار سخت نبود ولي تنهـايي   يه باغم. تازه اومده

كاري در پاسباني و پاسداري و  بي». خوام برم، اگه كارگري كنم بهتره پدرم رو درآورد. ديگه نمي
شود. پـس   كيلويي سيمان به آسمان مي پنجاههاي  فرساتر از حمل كيسه جا طاقت ر ايندرباني د
طلبـد   ي كه آن كار ميا كوشش جسماني سبب ي كار و تحمل مشقت در كار تنها بهيفرسا طاقت

اسـت. او  » از بـالا «قول او  به كارگر افغانستاني است كه به ايرانيان نگاهنوع شكل ديگر منيست. 
 ؟تـر افغـاني باشـه. چـرا     كنم بيش خوام، سعي مي كارم. وقتي كارگر مي خودم گچ من«گفت:  مي

طور  همان ....» كه كارگر ايراني براش سخته كه من بهش دستور بدم، ولي كارگر افغاني براي اين
تـرين اقشـار    ينيشود كه اين نگاه از بالا حتي از طـرف پـا   بينيم حتي تخصص سبب نمي كه مي
  د.ير كلي يابغيت ايرانيجامعه 

تنها بر جسم كه بر روح كارگر  اي را فشارهايي نه گونه ناملايمات حرفه توان اين مي ،درنتيجه
گيـرد كـه دربرابـر آن     هنگامي اين فشارها شدت مـي  ،ناپذير دانست. تازه بيگانه و احتمالاً چاره

كـه انجـام   اي  زيرا كارگر مهاجر دربرابر كار مسـئولانه  ؛خاطر كاملي وجود نداشته باشد رضايت
آن نيست، طبيعتـاً انتظـاراتي را بـراي او     دادن ايراني او حاضر به انجام ي كه همكاركار ،دهد مي

  آورد كه ارضاشدني نيستند. پيش مي
  
  محيطي فشارهاي برون 2.10

مهـاجر وارد   ةبـر جامع ـ  ،نامرئيطور مرئي و  به ،ند كه كشور پذيراا هايي اين دسته فشارها همان
توانـد   خوان رستمي است كـه هـر جـوان مهـاجر نمـي      هفت ،خود ،سازد. صدور مجوز كار مي
ند مزيد بر يها وآمد در آن ن مجاز به رفتاعبور كند. محدوديت مناطقي كه مهاجر  راحتي از آن به

چوب سياسـت  اره ـبـراي كارفرمايـان جـرايم سـنگيني را در چ     ايـران  علت است. وزارت كار
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ها منصرف شوند. در  كارگيري آن تا از به است وضع كرده ها به كشورشان بازگرداندن افغانستاني
 ـ گـاه كننـد و   بلكه كارفرمايان اظهـار نارضـايتي مـي    ،فقط كارگران مهاجر اين مورد نه  سـبب  هب

ثابـت كـرده اسـت    و نيز قناعت خود را  ،صداقت، هاست جديت كه سال يدادن كارگر ازدست
  مندند. گله

كار در سطح شهرها با بعضـي   ها بي دليل وجود ميليون ايران را كه به ةفشار جامع ،ميان دراين
نبايـد فرامـوش كـرد. كـارگر      راه است هم ها نمايي و برخي بزرگ ي تحقيرآميزها و رفتارها نگاه

  گفت:  ساله در تهران به ما مي وسه بيستافغانستاني 
بهم گفت كه  يادب يسر من و با ب يدداد كش يرانيزن ا يه يابونو خاومد كه ت يشبار برام پ يه

ها  يرانيا يادشن ... اعت يرن معتاد م يكارند بعد م يب يرانيهمه جوان ا ينكه الان ا يدشما هست
سـخت   ياون هم كارا يمكن ي... ما فقط كار ميم داره! مگه ما معتادشون كرد يبه ما چه ربط

  يست.ن يرسم مسلمان ينبگن ا يجور ينا يد... چرا با ننك يها نم يرانيتر ا يشكه ب

ترتيب در تهـران   تر تراكم جمعيت مهاجران به بيشجا اشاره كنيم كه  شايد لازم باشد در اين
درصـد)   6/9و خراسان ( ،درصد) 10اصفهان ( ،درصد) 16درصد)، سيستان و بلوچستان ( 34(

كـه همـه از    درصـد اسـت   5/9 ،2/11 ،1/6 ،9 ترتيـب  كاري در اين استان ها بـه  است. نرخ بي
ها از  كاري در آن چهار استاني كه نرخ بي ،ديگر تر است. ازسوي پايين )8/11( ميانگين كل كشور

). 4/16فارس ( ، و)7/17)، گيلان (8/18)، لرستان (20ند از: كرمانشاه (ا همه بالاتر است عبارت
 اصـولاً  ،. بنـابراين اسـت ممنـوع   ان اول كـاملاً هـا بـه سـه اسـت     ستانيكه ورود افغان تر آن جالب
هـا   كاري پاييني دارند و بازار كـار بـراي آن   هايي حضور دارند كه نرخ بي ها در استان ستانيافغان

 بـارة ديگر در ةمهاجري حضور ندارد. نكت كاري بالا اصلاً هايي با نرخ بي وجود دارد و در استان
كـاران تحصـيلات    چهـارم بـي   آمارهـاي رسـمي ايـران، يـك    بنابر : كاري در ايران اين است بي

آن  شـغل، درپي يـافتن   دانشگاه بعداز اتمام تحصيل در يجوانان ايران ،ند. درواقعداردانشگاهي 
هـاي كـارگري    در بخـش  كه مهاجران عمـدتاً  ند، درصورتيا كارگري، بلكه دولتياز نوع نه هم 

  .كارند مشغول به
اي،  هـاي حرفـه   سامان كاري در بعضي محيط هبيل شرايط نابموضوعاتي ازق طرحتوان با  مي

و عـاطفي   ،هـاي شـناختي، اجتمـاعي    برخي محروميـت  و تصادمات و تصادفات ناشي از كار،
تنهايي ممكـن اسـت موضـوع پـژوهش      فشارها به ةمهاجران را به فهرست فشارها افزود. مطالع

خـالي از نفـع نخواهـد بـود.     نژادپرستي  در مقولةجاي خود  خود و به ةنوب اي شود كه به ارزنده
 دنگارنـده شـاه   دهـد. خـود   تصادفات در حين كار در بين كارگران ساختماني فـراوان رخ مـي  
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 هـاي سـنگين در كمـر و پاهـاي     كه به جراحتم جدي در يك كارگاه ساختماني بود اي سانحه
تونم  ينم«...  :گردد ميبركارگر مهاجر منجر شده بود! آن مهاجر بعداز يك روز استراحت به كار 

 ـ  يطشرا يندونم با ا ي... م كار كنم يد... با كار بمونم كه يب خـدا رو شـكر دوسـتام     يسـخته ول
بـاوجوداين،  . ...» تره رو انجام بدم كه راحت يآشپز يجا كارها ينكردن ... گفتن من ا يهمكار

كار (سـاعات هفتگـي،    ترند: پس بايد آهنگ اي عوامل ديگري هم دارد كه ناشناخته خطر حرفه
(در ارتباط با آلودگي، بعضي حركـات بـدني در    و ...) و دشواري آن ،اي يا كشيكي كار زنجيره
  گويد:  كند مي داري كار مي و ...) را ازنظر دور نداشت. يك كارگر كه در يك دام ،هنگام كار

هـا   فقـط جمعـه  گردم.  يشب برم ده   ـ   نهُساعت  يرون،رم ب يصبح م ششمن الان از ساعت 
كـنم   يدارم كار م يجور ين. شش ماهه ارها هم مجبورم برم سركا جمعه يتازه بعض يلم،تعط
بـرام   يگهخواد ... د يم همخواد استراحت  يهم م يحزاد تفر يسخته ... بالاخره آدم يلي... خ
  . ام ... سخت شده ... تازه دو ماه هم هست كه حقوق نگرفته يليخ

  گفت كه:  مصالح ساختماني نيز براي ما مي ةفروشندكارگر يك كارگاه 
 يـام ب يـد كـنم ... هـر روز با   يجا م بار جابه يليكنه ... آخه خ يالان چند وقته كه كمرم درد م

 يـه كنم ... اگه  يخال ياارم بذ ينتو ماش ينو گچ رو از رو زم يمانس يها يسهك ينجا و ا ينا
  . ... يستن كه پول يزچ خب آخه مهمه ... همههم  يرم ... سلامت يكنم م يداپ يگهكار د

  
  بود درآمد جبران كم. 11

 ةرا بر سبك زندگي او و خانواد يمزد كارگر افغانستاني نسبت به كارگر ايراني تأثيرات كمي دست
  :مطرح كردجا  در اين ها آن توان گذارد كه مي جاي مي او به
هـاي   كار نظـارتي بـر نظـام    كه وزارت اين به باتوجه طول زمان كار براي كارگر مهاجر: .1

نـاخواه   كند، خواه اعمال نمي،  غيرمجاز كه جاي خود دارد ،مجاز ةمزد اتباع بيگان پرداخت دست
دوگانـة  اسـتثمار   :انجامد مي انآيد كه به استثمار مهاجر عمل مي هاي زيادي از آن به استفاده سوء

خستگي پـدر خـانواده و    اثرهاي بسيار بدجا  ين. ما قصد نداريم در ادرازاي مدت كاريمالي و 
همسـر و  روحيـه و تغييـر در سـبك زنـدگي     كاري بر  دليل اضافه از خانه به را ويژه غيبت او به

  .بررسي كنيم فرزندان او
تا  ،ها ازكارافتادگي است. بنابراين مفهوم بازنشستگي در ذهن افغانستاني سالان: كار كهن .2

رود بـه كـار    مـي ها انتظـار   خطر انجام دهند از آن ند كاري ولو سبك و بيتوان زماني كه افراد مي
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در خانه و زن مرد  سالان كهنند و در درآمدزايي خانواده شركت جويند. بسياري از اين ادامه ده
بافي اشتغال دارند. زنان  كني و گليم پاك به همين كار و پشم دار خانهكني و زن  پوست پستهامر به 
  دهند. تر ياري مي هاي جوان داري از كودكان به ساير زن كارهاي خانه و نگه درخورده  سال

انـد   فقيرنشين پشت سـر گذاشـته   مناطقبراي اين اشخاص مسن كه زندگي دشواري را در 
تـوان  «و » نيـروي مقاومـت  «سلامتي  شود. زندگي تداعي مي ةسلامتي با ضرورت كار براي ادام

سالان مهاجر هـم ازنظـر    عد روحي هم دارد. كهنجسمي آن ب ةجنب بر علاوه كه است »كاركردن
بيماري و پيري است وحشت دارند.  ةكه نشان» ضعف«روزمرگي زندگي و هم ازنظر اخلاقي از 

مـوازات آن تصـوير    زاسـت و بـه   ها، كار و فعاليت ضـامن حفـظ سـلامتي و سـلامت     براي آن
لبـاس در   ةسـال  وپـنج  ة سـي . يك فروشـند كند ها از خود دارند تقويت مي مندي را كه آن ارزش

  :گويد ميشهرك قائم قم 
خـوره ...   يدرد نم ـ كه كار نكنه به يكار كنه ... كار جوهر مرده ... مرد يدمرد تا جون داره با

 يكـار م ـ  يآجرپـز  ةمن اول تو كور يبابا شه ... مثلاً ينتونه ... كه اونم نم يگهكه د ينمگه ا
آرم  يمغازه تو بازار براش پسـته م ـ  يهكنه! من از  يشده تو خونه كار م يرالان كه پ يكرد، ول

خونه درآمد داشته  يتونه برا يهنوز م يسنش ول ينها رو پوست بكنه ... با ا تا تو خونه اون
  . ... باشه

امور جاري منـزل چـون    دادن هاي افغانستاني با انجام موقعيت زنان در خانواده: كار زنان .3
. كـاركردن زنـان   شـود  ميو ساير وظايف زن سنتي تعريف  ،وپز ، پختناكودكبيت نظافت و تر

و فقط  شود ي ميحالتي استثنايي تلق ةمثاب هاي مهاجر به منظور تأمين معاش درميان اين خانواده به
يـا همسـر و پسـران وي     نداشـته باشـد  آيد كه زن سرپرست يا فرزند پسر  با شرايطي پيش مي
امـور جـاري منـزل بـراي زن افغانسـتاني       دادن رو، انجـام  د. ازايـن ناشته باشتوانايي كاركردن ند

شود. يكـي از   فرهنگي آنان تأييد ميي/ ازهمه با توجيه حركت درجهت هنجارهاي اجتماع بيش
  گفت: دار شود به ما مي تواند بچه ما كه نمي هاي رسان اطلاع

كـرد ... بعـد    يبود ... همش گله م ـكردم و همسرم تو خونه تنها  يكار م ياطيمن اول تو خ
و  يـدم چـرخ خر  يـك خونه انجام بدم ... بـالاخره   يارمرو ب ياطيخ يگرفتم كارها يمتصم

 يگـه چـرخ د  يـه خـوام   يكرد ... الان م يخونه كار كردم ... همسرم تو خونه به من كمك م
  . تونه بهم كمك كنه ... يخانومم هم م يگهچون الان د يم،بخر
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خودگردان افغانستاني در قم، هنگام پرسش از شغل  ةآموزان يك مدرس انشدر مصاحبه با د
كردند  تأكيد مي ]م با افتخارأبا حالتي تو در موارديو [همگي بلافاصله و بدون ترديد  ،مادرانشان

آمـوزان پسـر بـااكراه     الات بعدي دو نفـر از دانـش  ؤدارند و سپس با طرح س كه مادرانشان خانه
مادرانشان گاه در توليد اجناسي كـه بـراي فـروش بيـرون از منـزل توليـد        دادند كه توضيح مي

  كنند. ها كمك مي شود به آن مي
و باوجود  است دار تعريف شده / مادر خانهركار زن عموماً در ايفاي نقش همس ،ترتيب بدين

. ايـن در  داردداري وي اولويـت   هاي خانـه  فقدان شرايط مساعد اقتصادي حدالامكان مسئوليت
كار بيرون منزل را در كنار پدر يا  ةحالي است كه اغلب كودكان دختر در دوران خردسالي تجرب

رسد اغلب جامعة زنان و دختران حركت درجهت ايفاي  نظر مي به ،رو اند. ازاين برادر خود داشته
خانگي  هاي درون ارچوبهكه با تعريف جايگاه زن در چ را، هنجارهاي سنتي جامعة افغانستاني

چنين  با و هرگونه اقدامي درجهت مخالف اند يرفتهتقريباً بدون قيدوشرط پذ ،تعريف است قابل
خـانگي نيـز    . اما در همين فضاي درونبرند و زير سؤال مي كشند ميچالش  به را نيزهنجارهايي 
جر را جا شايد بهتر باشد زنان مها د. در ايننكن رساندن به اقتصاد خانواده دريغ نمي زنان از ياري

  طور كلي به دو دسته تقسيم كرد: به
خانواده  ةبراي كمك به هزين ،ها كم نيستند كه تعداد آن ،اين بانوان: نكرده الف) زنان تحصيل

يـا حتـي    و ازطريق روابط خانوادگي و همسـايگي و اجتمـاعي   ،طور خودجوش، غيررسمي به
ورزنـد   زنان بدان اشتغال مـي  شوند. اكثر مشاغلي كه همسران خود به كاري مشغول مي كمك به

و  ،كني صاف كني، جاروسازي، ميخ نخ بافي، تسبيح  گليم خياطي، كاردستي، فرش و :ند ازا عبارت
هـا دسـت    هزينه ةهايي در نحو تنها به آزادي ها با كار خود نه گيرد. آن ها انجام مي ... كه در خانه

و حتـي همسـران خـود     ،اقوام، همسـايگان تر از گذشته در نزد  بلكه ارج و قربي بيش ،يابند مي
چيـز بهتـر شـده، خـب، وقـت       كنم همه ام فكر مي از وقتي كه درآمد پيدا كرده« كنند: كسب مي

(زن، » كنم، خب، خوبه ديگـه، كمـك خونـواده هـم هسـتم      كاري تو خونه جارو درست مي بي
وقتي من پام شكسته بود، خب، خرجش خيلي شد. مجبور شديم قرض كنيم. «، ساله) وپنج چهل

  .ساله) ويك بيست(پسر، » كرد تا قرضامونو بديم اون موقع مادر هم كار مي
و نوع  ،ها، تصميمات ها با كار خود ولو در خانه بر انتخاب زن شود كه ديده ميجا نيز  در اين

توانيم نتيجه بگيـريم كـه در سـبك زنـدگي مهـاجران سـنتي        ميگذارند. آيا ما ن ها اثر مي هزينه
  ست؟ا گيري افغانستاني تحولي در حال شكل
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اند. بسـياري از   التحصيل شده يا فارغ ندويها يا دانشج اين دسته از زن: كرده ب) زنان تحصيل
آمـوزي را   هـاي تربيـت معلـم و نهضـت سـواد      كـه دوره  ،ند ماننـد دختـران ايرانـي   ا ها مايل آن
 اند، بتوانند در نقاط روستايي كشور تدريس كنند. راندهگذ

 ؛آمـدزا نيسـت  رد ند كه الزامـاً دار يهاي اي از اين دختران با نهادهاي غيردولتي همكاري عده
 ةند. دانشجوي دختـري در رشـت  كن ها تدريس مي در مدارس خودگردان افغانستاني ،براي نمونه
تونم كه برم  ي... نم بكنم يدكار با يچ هدرسم تمام ش كه يننم بعداز اود ينم«گفت كه:  تاريخ مي

 ي... حت ـ جـا درس بـدم   يـه ... دوسـت دارم بـرم    نخ كنم يحتسب ياتو خونه فرش ببافم  ينمبش
  ....» يرمحاضرم پول هم نگ

(از سـه تـا هشـت     هـاي مهـاجر   باوجود تعداد بالاي فرزندان در خـانواده : كار كودكان .4
دارند. حضور  كودكان خود را به كار وامي ،براي تأمين مايحتاج زندگي ،ها بسياري از آن فرزند)

تعداد بالاي كودكان در فضاي كوچك خانه براي والدين چندان خوشـايند نيسـت. مشـاهدات    
انـد. در همـان    شـده   كـار گرفتـه   هـا بـه   سالگي در كارگاه حاكي از آن است كه كودكان از هفت

 نسـبت  تر كه بـه  هاي جوان شوند. در خانواده وفور ديده مي هاله بس ـ دوازده دهكودكان  ،ها كارگاه
  شود. مي تر ديده سال كم پانزدهتر از  كم ركودكان كا تري دارند معمولاً فرزندان كم
زمـاني كـه هـم درس     ؛كار در ايام كـودكي را دارنـد   ةمهاجران افغانستاني تجرب ةهم تقريباً

، حتـي  كـار شـوند    چند ساعت در جايي مشغول بـه  حتيخواندند و هم مجبور بودند براي  مي
 ـ رايبار خود و ترك تحصيل ب دليل كودكي مشقت كه بههستند مهاجراني   دسـت آوردن پـول   هب

كننـد تـا    تـلاش خـود را مـي    ةكانشان به كار گماشته شـوند و هم ـ دحاضر نيستند كه كو ديگر
بهتر از پدر و مادر خـود داشـته    يسرنوشت بتوانند به درس خود ادامه دهند و احياناً فرزندانشان
طـور   فرزند (دو پسر و يك دختـر) كـه بـه    سهدر افغانستان، صاحب  1354متولد  ،باشند. سيد

   :گويد مي است سال در ايران اقامت داشته سيزدهناپيوسته 
 ـ  بودم با برادر بزرگم مي ساله تهف   ـ من هم كه شش پوسـت كـار    ةرفتم سر كار تـو كارخان

كاري بـوديم. پوسـت رو    دباغي. روزي پنج تا يك تومني. تو قسمت خشك كار م،كردي مي
رفتم  گذاشت خشك بشن و بعد من دوباره مي روز مي كوبيد و يك شبانه برادرم رو تخته مي

 ،دادم. بعد متوجه شديم كه بابام شـهيد شـده   كار مي كشيدم و تحويل صاحب ميخش رو مي
آباد مشـهد. اونـا از قـديم     سيمان همت ةتو جادچون ما جايي رو نداشتيم يك عمو داشتيم 

كه بخواد براي ما كاري  راه بودند. عمو به حساب اين به رو ،جا شده بودند هجاب ،جا بودند اون
 ،دهم كـه زنـدگي كنيـد    كرده باشه يه خونه از خودش داشت گفت بياييد يه اتاق بهتون مي
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. چند وقتي رو اون جا سپري كرديم روز داري ها) هم خونه و تو (مادر بچه ،ها كار كنند بچه
...  بـود  يروزگـار سـخت   يلـي ... خه آمديم خون م و شب مييكرد رفتيم با داداشم كار مي مي

عموم بـا مـادرم مشـكل     ... بعد زنين هم ،پخته ينيزم يبس يهنصفه نون بود با  يهناهارمون 
اما عموم ما رو به مـادرم نـداد و   ام  ييدا ةجا بره خون ... و مادرم مجبور شد از اون كرد يداپ

سـال   يكدم. عموم ما رو  ينم يها رو به كس برادرم هستند و من اون يها بچه يناگفت كه ا
... يـم  داد يعمـو م ـ  حقوقمـون رو بـه زن   ةو هم ـ يمكـرد  ي... ما كار م از مادرمون جدا كرد

... الان همش  پوست ةفرستاد كارخون رفتند مدرسه و ما رو مي هاي خودش مي خلاصه. بچه
  داشته يبزرگ كه شدند بتونن وضع خوب يدشا ،هام راحت درس بخونن كنم كه بچه يكار م
  باشن.

مهـاجر   ةالف) كودكان كارِ پسر: كار پسران را شايد بتوان يكي از منابع اصلي درآمد خانواد
سـال آغـاز   هشت   ـ  هفتافغانستاني قلمداد كرد. اشتغال اين گروه كه از محدودة سني متوسط 

تر از پدرانشان، با درآمد روزانه يا هفتگـي   وقت و با ساعات كاري كوتاه صورت پاره هب ،شود مي
بين تمامي  كردن درتري (درمقايسه با دختران) برخوردار بوده است. كار است، اما از تداوم بيش

وجه دريـافتي  شده است. تمام  رفتهپذي ،هاي روزمرة آنان ناگزير از نقش يبخش چون ، همپسران
طـور مسـتقيم در    ندرت بخش كوچكي از اين درآمد به شود و به آنان به پدر خانواده واگذار مي

 ،توجيبي عنوان پول به ،ها دريافت مبلغ كمي از اين درآمد را گيرد. آن قرار مي پسران اختيار خود
  ند.ا دريافت آن ةكار شايست صحيح دادن كنند كه تنها درصورت انجام پدر تلقي مي» لطف« نوعي

وقت پسـران دانسـت. حضـور آنـان در      ترين فصل كار تمام توان جدي فصل تابستان را مي
صورت نامنظم و بـدون پيـروي از سـير زمـاني مشـخص و       محيط كاري در سه فصل ديگر به

  شود. ندرت قطع مي دار ادامه دارد و به دنباله
كشي افراد مشـغول اسـت در    به كار وزن اي كه در كنار خيابان ساله نهُ ـ   هشتجواد، كودك 

اي  كنـد. او در خانـه   نفري زنـدگي مـي   دهجمعيت رپ ةدنيا آمده است. او در يك خانواد ايران به
كند.  و دو خواهر خود زندگي مي ،چهار برادر ،راه پدر، مادر، مادربزرگ هم كوچك با دو اتاق به

اند و يكي ديگر از  خدمات نظافت منزل ردر كادو برادر  و پدر و يك برادرش كارگر ساختمان
ديدگي دست هنگام كار) كارهاي بيرون از منـزل مـادر را    (آسيب دليل ازكارافتادگي برادرانش به
شـدن   ست كه بعداز تمامادو سالي  اود. كنن يدهد. دو خواهرش نيز در منزل خياطي م انجام مي

تكاليف درسي خود را در همان محل كار خود انجام  و كند آيد و كار مي مدرسه به اين مكان مي
از  تري داشته باشد. ساعت كـاري او معمـولاً   مشتريان بيش شده استاين كار باعث  و دهد مي

آن را  ةهزار تومان درآمد دارد كه هم شش    ـ است. او در روز حدود پنجنوزده تا  چهاردهساعت 
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رود و  هاسـت مـي   ركي كه در نزديكي منـزل آن به پا دهد. روزهاي تعطيل معمولاً به پدرش مي
كنـد، حـداقل    كه به پدر و مادرش كمك مي ينكند. او از ا جا سپري مي تمام روز را در آن تقريباً

  كند. درظاهر، احساس رضايت مي
كار بيرون از منزل را دارنـد   ةطور كلي، اغلب دختران مهاجر تجرب هبر: دخت ب) كودكان كارِ

داري،  امور جاري منـزل چـون خانـه    به ترشدن و رسيدن به سن تحصيل تنها با بزرگ و معمولاً
شوند. تجارب كاري  تر خود مشغول مي برادران كوچك  ـ  و رسيدگي به امور خواهر ،پخت غذا

يـا   خشـكي)  عنـوان نـان   (بـه  دسـتي  راهي پدر در كنـار چـرخ   ها عموماً هم دوران خردسالي آن
  است. هاي اصلي و مترو ها و خيابان اركفروشي در اماكن عمومي چون پ دست

  :گويد طور مي كاري خود اين ةساله از تجرب دوازدهدختري 
مستأجر بوديم من با مسـعود (اشـاره بـه يكـي از      قماون اول كه به ايران اومده بوديم توي 

فروختيم  رفتيم فال مي هاي فاميل كه با هم دوست بوديم مي هاي كلاس) و يكي از بچه بچه
جا  و بعضي وقتا هم چيزاي بدلي مثل انگشتر و اين چيزا، اما حالا ديگر نه! وقتي اومديم اين

  .سه و ديگه خونه موندم كمك مامانمرفتم مدر

بـا خوشـحالي و    ،شـود  ال مـي ؤس ـبـارة اشـتغال از او   هنگامي كـه در  ،ساله چهارده دختري
  گويد: افتخاربرانگيزي را گزارش دهد مي ةخواهد قضي كه گويي مي درحالي

من هم خيلي  ،كنيم. يعني اون اولا هم مامانم راضي نبود نه، ديگه خيلي وقته بيرون كار نمي
سوم ديگه بابامون گفت لازم نيست كار كني! مـن  ك بودم اما از وقتي اومديم كلاس يكوچ

  كنم. يالان فقط تو كاراي خونه كمك م
  
  جايي پول جابه. 12

پـول بـه افغانسـتان     انتقـال  كسب درآمـد و  به ايران ها افغانستانييكي از دلايل اصلي مهاجرت 
بـراي فرسـتادن   ها حق استفاده از خدماتي بانكي در ايران را ندارنـد   جاكه افغانستاني است. ازآن
در  كنند. اين شيوه تقريبـاً  استفاده مي »حواله« نام به اي نامعمول و غيررسمي ةاز شيو پول معمولاً

حواله، اين امر بسيار معمولي و طبيعـي بـراي   كار اقشار مهاجران عموميت دارد. روال  ةبين هم
وقتـي از  مـا  مشـاهده نيسـت.    بيرونـي قابـل   يـك فـرد  طور مستقيم بـراي   مهاجر افغانستاني، به

دادنـد:   سادگي پاسخ مـي  شديم به به افغانستان جويا مي را ها چگونگي فرستادن پول رسان اطلاع
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. يرنـد گ يهـا آن را م ـ  يـل و در افغانسـتان فام  يمده ـ مي واسطه يك به] يران[ا جا ينما پول رو ا«
  .»رمزه با تلفن يكاش هم  نشوني

سـه ميليـون مهـاجر در ايـران،      اين كار، باوجود حـدود  ادند اما ناگفته پيداست براي انجام
 ،چنيني پول جايي اين جابه اي را شكل دهند. هاي پيچيده هاي زيادي دخيل باشند و شبكه واسطه
هاي مديدي است كه در خاورميانـه در   مدت ،صورت اوراق بهادار صورت نقدي و چه به چه به

حوالـه كـه در كـار ميـداني خـود       ةشـيو  دادوستد بـه  دو نمونه از به ما ،جا در اين. جريان است
  اختصار اشاره خواهيم كرد: گيري كنيم به توانستيم پي

) است كـه قصـد دارد مبلغـي را    قمافغانستاني ساكن در ايران ( ةسيد (الف) يك كارگر ساد
ير كاميون در مس ـ ةرانند ،براي مادر و برادر خود به افغانستان (مزارشريف) بفرستد. نجيب (ب)

دار پاكسـتان؛ علـي    حوالـه  ،دار در مزار؛ رحمت (ت) مغازه ،پاكستان؛ سيد حمداالله (پ) ـ  ايران
  كند. برادر سيد كه در مزار شريف زندگي مي ،(ث)

كاميون در  ةرانند،  ازطريق دوستان نزديك خود، نجيب (ب) ،هاي قبلي (الف) با بررسيسيد 
سـپارد و درمقابـل از او    هزار تومان بـه او مـي  پانصدو مبلغ  كند پيدا ميپاكستان را  ـ   مسير ايران

از دريافت پول، آن را به يك تـاجر   (ب)، پس گيرد. نجيب برگي را مي دو 3ةبرگ اول يك حوال
چنين حساب بانكي در ايران و پاكسـتان دارد.   واردات و هم ـ   صادرات ةدهد كه اجاز بزرگ مي

فرسـتد   داران در پاكستان مي دهد و پول را براي حواله ام ميها را انج تاجر كارهاي بانكي واسطه
رود. او در  دارد و بـه پاكسـتان مـي    دوم حوالـه را نگـه مـي    ةگيرد. (ب) نيم ـ و سهم خود را مي
شناسد،  مياز قبل گيرد و آن را به (پ)، كه او را  دهد و پول را مي (ت) مي پاكستان حواله را به

يـك   ةخـرد و بـا اجـار    ... مـي  و ،گندم ،مختلف ازجمله برنج دهد. (پ) نيز كالاهاي قرض مي
فـروش   بـين، (پ) كالاهـا را بـه    فرسـتد. درايـن   ها را به افغانستان (مزارشـريف) مـي   كاميون آن

گرداند. در بازگشت او، (ت)  به او بازمي است رساند و پول (ب) را كه از (ت) قرض گرفته مي
 ةواسـط  اول حواله را دريافت كرده كه (الف) به ة(ث) نيم ميان، پردازد. دراين پول را به (ث) مي

يكي از آشناها آن را براي خانواده در مزارشريف فرستاده است (گاهي نيز اين كار با اعلام يك 
  .شود) كد رمز با تلفن براي خانواده در افغانستان انجام مي

دار ديگري از مزارشريف رحمان نام دارد كه در پاكستان مغـازه دارد. او   حواله :اما مورد دوم
كنـد. عبـدالجبار در تهـران اسـت و      كـار مـي   ،راه برادران خود، عبـدالجبار و محمـدكريم   هم به

هـاي كـارگران را بـا     محمدكريم در مزارشريف افغانستان مغازه دارد. عبدالجبار در تهـران پـول  
اسـم   ،با تلفن به محمدكريم ،كند. او ند) جمع ميي(كه همه از اقوام او كمك چهار شريك خود
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هاي دريافتي را ازطريق بانـك در ايـران بـه حسـاب      دهد و پول كارگران و مبالغ دريافتي را مي
خـود و   ةكند. سجاد با اين پول كالاهاي موردنياز مغـاز  سجاد، برادر خود در پاكستان، واريز مي

فروشـد و   كنـد. محمـدكريم كالاهـا را مـي     خود در مزارشريف را تهيه مي برادر ةچنين مغاز هم
طور كلي تفـاوت دارد   قبلي به ةدهد. اين نمونه با نمون هاي كارگران پس مي ها را به خانواده پول

دهد: سه برادري كه در سه كشور بـا   را نشان مي خويشاوندي »چندمكاني«و در بطن خود يك 
  ند.ا ها در مزارشريف كه زن و فرزندان آن درصورتي ،كنند هم كار مي

از  يبرخ. است يمهاجران افغانستان ينحواله ب يريكارگ دو نمونه دو شكل مختلف از به ينا
از كار  يها تنها بخش از آن يبرخ يمطور كه ملاحظه كرد و همان كنند يكار م يداران انفراد حواله
آيـد و   دار بـه ايـران مـي    به اين صورت است كـه حوالـه   يكار انفراد شيوة. گيرند يعهده م را به
را تهيـه  خـود  كند و از بازار ايـران كالاهـاي موردنيـاز     آوري مي هاي كارگران آشنا را جمع پول
بـرد. بعـداز فـروش كالاهـا، پـول را بـه        ها را به پاكستان مـي  يك كاميون آن ةكند و با اجار مي

توانـد   دهند. اين امر از دو هفته تـا يـك مـاه مـي     ل ميهاي كارگران در افغانستان تحوي خانواده
عنوان مزد بـه   به را  درصد پول حواله ده تا   پنجدرازا بكشد. هر كارگر افغانستاني در ايران بايد  به

  شود. ها) تقسيم دار بپردازد. اين درصد ممكن است بين سه تا ده نفر (واسطه حواله
تبـديل   يك وسيله بـراي  بلكه آيد، حساب نمي بهقال پول م حواله تنها ابزاري براي انتنظااما 

كند. افرادي  ست. در انتقال وجوه اين اعتبار افراد است كه اهميت پيدا مياارز و انتقال اعتبار هم 
مـورد   شـده باشـند. در هـر دو    بايـد شـناخته   زننـد حتمـاً   كه به اين كار اقتصـادي دسـت مـي   

دلالان و تاجران پول به افغانسـتان انتقـال پيـدا     ةواسطگيرد و با  خريدوفروش كالا صورت مي
  كند. مي

المللي بـين سـه كشـور صـورت      انتقال وجه در يك گردش كار بين ةدرست است كه شيو
گيـرد. در   گيرد اما بايد پذيرفت كه اين كار تنها براساس روابط اجتماعي نزديك صورت مي مي

هـاي خويشـاوندي    داران، بـا شـبكه   والـه ح ةهر دو طرف اين امـر، يعنـي كـارگران و مجموع ـ   
كردن كار در  براي پيدا را شويم: درمورد كارگران، چرخش اعضاي خانواده چندمكاني مواجه مي
كـار   »چنـدمكاني «صـورت   بـه نيـز  داران،  دوم، يعنـي حوالـه   ة. دستشاهديم خارج از افغانستان

ياز دارند كه مازاد پول خود را براي اند: كارگران ساده ن ديگر وابسته كنند. هر دو گروه به يك مي
ها براي گردش مـالي   داران به پول آن ديگر، حواله خويشان خود به افغانستان بفرستند و ازسوي

 دار وجود دارد: خود احتياج دارند. در اين نظام گردش مالي چهار دسته حواله
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زنظر جغرافيايي بسـيار  كنند و ا داران كوچك كه پيوسته به پاكستان و ايران سفر مي دكان«. 1
كنند  آوري مي د جمعندار آشناييها  اندازهاي مهاجراني را كه با آن پس ها آن ند.ا كحرترپ

 يهاي آشـنا  ها به شبكه كنند. آن با آن مبالغ تهيه مي را خود در افغانستان ةو مايحتاج مغاز
بـين سـرزمين    و نـد داردر ايران و پاكسـتان ن  يها جايگاه پايدار چون آن ؛ندا خود متكي
 وآمدند. ايران و پاكستان مدام در حال رفت ، وافغانستان ،اصلي خود

 ـهاي مختلـف مغـازه    تجار كه در مكان. 2 هـا را اداره   صـورت خويشـاوندي آن   د و بـه دارن
 خـود را  ةدهـد كـه شـبك    ها امكان مـي  سو، داشتن مغازه در پاكستان به آن كنند. ازيك مي

امكـان   هـا  بـه آن  مختلف حضور دارنـد ي ها افراد با اصالتمحيطي كه  ند.وسعت ببخش
اول  ةديگر، اين دسـته نسـبت بـه دسـت     كه مشتريان متنوعي داشته باشند. ازسوي دهد مي

هـا در افغانسـتان حاضـرند،     كه آن دليل اين دهد: به اي را به مشتريان ارائه مي خدمات ويژه
هـا   زيرا آن ؛افغانستان انتظار بكشند مهاجران نياز نيست كه براي رسيدن مبالغ خويش به

 ند.دارن يي مرتبجا جابهي به هاي متعدد در جاهاي مختلف دارند و نياز مغازه

المللـي و   هـاي بـين   ها در چند كشور جريان دارد. شبكه تجار بزرگ كه روابط تجاري آن. 3
خويشاوندان  ةرود و با تجاري خارج از داير ها از مرزهاي محلي فراتر مي هاي آن فعاليت

و ايـران و   ،ها بين كشـورهاي افغانسـتان، پاكسـتان    مالي دارند. آن ةو آشنايان خود مراود
 ، وخليج فـارس، آذربايجـان، تركيـه    ةچنين كشورهاي آسياي ميانه، كشورهاي حاشي هم

 ةنام ـ هـا گـواهي   زننـد. آن  حتي سنگاپور و تايلند دست به صادرات در مقياس وسيع مي
تجاري در ساير كشورها دارند و از تمامي امكانات ارتباطي مدرن بهره تجارت و شركاي 

دهنـد و   ها تمام تجارت خود را ازطريق همين ابزارهاي ارتباطي انجام مـي  جويند. آن مي
جايي چنداني ندارند. بخش بزرگي از تجار فرش در كشورهاي عربـي   ديگر نياز به جابه

اي، گـاهي   مهـاجران تنهـا جنبـه    ةتقـال سـرماي  نـد. ايـن ان  ا همين تجار بزرگ افغانسـتاني 
دار  نـد: دكـان  ا سـوم  تةاول گـاهي مشـتري دس ـ   ةهاست. دو دست اي، از تجارت آن حاشيه

كنـد گـاهي از يـك تـاجر بـزرگ       جـا مـي   كوچك كه بين ايران و افغانستان حواله جابه
مكـان وجـود   كند تا پولي را براي او از ايران به پاكستان انتقال دهد. ايـن ا  درخواست مي

هاي ايران و پاكستان صـورت بگيـرد ولـي     دارد كه اين عمليات واريز پول ازطريق بانك
اي  دهند از چنين مسير پيچيده بالاست. افراد ترجيح مي ةاين امر بسيار كند و داراي هزين

ماننـد   ،كننـد. ايـران   تر ارائـه مـي   و ارزان ،داران خدمات پنهاني، سريع عبور نكنند. حواله
كـه امكـان    نحـوي  كنـد بـه   تان، تاجران خود را در قيدوبندهاي فراواني محدود مـي پاكس
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هـاي   صادرات برخي محصولات وجود ندارد. اين امر بسـياري از تـاجران را بـه شـبكه    
 كشاند. غيررسمي مي

. دهنـد  را انجام مـي  داراني وجود دارند كه فقط كار انتقال سرمايه و اعتبار چنين حواله هم. 4
جـا   هـا را جابـه   دهند و پول قرض مي«دهند:  هاي بانكي را پوشش نمي فعاليت ةها هم آن
 .)Monsutti, 2004: 225-226( »كنند مي

شود كه ارتباط نزديكي بين افـراد وجـود    ها تنها زماني حاصل مي گونه فعاليت اعتماد در اين
دامن دلال شوند.  به دستتر اين است كه  تر مواقع راحت دار بيش داشته باشد. براي تاجر و حواله

دهند. دلال در برخـي مواقـع ارتبـاط نزديكـي بـا       مشتريان خود را گسترش مي ةبا اين كار داير
گيرد. در موارد ديگـر، دلال درصـد    بخشي از سود به او تعلق مي ،صورت دار دارد. دراين حواله

عنـوان سـود    به ،دار را هدرصد از مبلغ كارگر و حوال يك تا پنجكند. او  سود خود را دريافت مي
رفـتن   تر باشد خطـر ازدسـت   اجتماعي بين عاملان بيش ةقدر فاصل هگيرد. هرچ درنظر مي ،خود

حـال، روابـط خويشـاوندي نيـز هميشـه تضـمين كـافي برابـر خطـر           رود. بـااين  پول بالاتر مي
مـاد  باختگي مهاجر نيست. در مواردي شاهديم كه فردي از اعضاي فاميل بعـداز جلـب اعت   مال

 بـا گريزد. هرچند افـراد   شود و به كشور ديگري مي ناگاه ناپديد مي كردن پول به نزديكان با جمع
ثر خواهـد  ؤاين كار چقدر م، گرفتن پول خواهند داشت فشار روي خويشان او سعي در بازپس

  بود؟
به  هميشه اين پول ازطريق پاكستان ،طور كه در دو مورد از انواع حواله مشاهده كرديم همان

و  ،رود. اما چرا؟ بين ايران و پاكستان ايجاد حساب بانكي، فرستادن نامه بـا پسـت   افغانستان مي
جـا شـود.    بين پاكستان و افغانستان لازم است كه يك نفـر جابـه  اما تماس تلفني ممكن است؛ 

ران و جا، بين اي ـ اي ضروري بين ايران و افغانستان را دارد. در اين پاكستان حكم واسطه ،درواقع
هـاي   هاي ارتباطي مدرن و بين پاكستان و افغانستان از نبـود نظـارت   از سهولت تكنيك پاكستان

  ).ibid: 236( شود دولتي بهره گرفته مي
. 1 :مهـم باشـد   دتوان وانتقال پول مهاجران از ايران به افغانستان مي درنهايت، به سه دليل نقل

هـايي   باعث ايجاد شبكه. 2 دنبال دارد؛ مهاجران به ةپيامدهاي اقتصادي مهمي را در سرزمين اولي
هـاي مهـاجران آينـده را     جـايي  جابه. 3و  ؛ندياي تودرتو شكل پيچيده شده است كه به  اجتماعي

امكاناتي كه در جاهـاي ديگـر    بارةراه پول، هميشه اطلاعاتي در هم به ،زيرا ؛تواند جهت دهد مي
 شود. يهاي اوليه ارسال م وجود دارد به سرزمين
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  گيري نتيجه. 13
سـرعت  اسـت.   اشتغال و كسب درآمـد ها به ايران  جرت افغانستانياهمترين دلايل  يكي از مهم

هاي  يافتن كار و محل سكني با استفاده از شبكه اجتماعي قوي و پيچيده، استفاده از همة ظرفيت
بـه كشـور مبـدأ از     انداز مكفي، و نحـوة بـديع انتقـال سـرمايه     خانواده براي كسب درآمد، پس

بردهايي كه مهاجران براي اقتصـاد   رود. راه شمار مي ها در ايران به بردهاي اقتصادي اساسي آن راه
ها را با شـرايط زيسـت در ايـران     سرعت آن نحوي است كه به گيرند به روزمرة خود درپيش مي

  كند. سازگار مي
خـود افغانسـتان، بـراي مهـاجران     هايي كه بازار كاري ايران، نسبت به پاكسـتان و   از مزيت

راه است:  هايي نيز هم مزد مناسب است. اما اين مهم با دشواري داراست يافتن سريع كار و دست
توانـد بـه اخـراج     گـاه كـه مـي    وبي هاي گاه ها و بازرسي دلايل مختلف و نظارت ها به خصومت

هاي  فرصترفتن  ازدست«ولاً ها معم ترين دليل اين اخراج مهاجران غيرقانوني نيز ختم شود. مهم
هاي سازمان آمار و  داده بر. ما با يك كار تطبيقي شود عنوان مي »جوان ايرانيفراوان براي شغلي 

هـا در   آن با ميـزان حضـور افغانسـتاني    ةها و رابط كاري در استان بي ربارةوزارت كشور ايران د
  كه در صفحات پيشين آورديم. به نتايج جالبي دست يافتيم هاي مزبور محل

زيـادي از   ةعـد  ،ديگـر  كاري كشور ايران غلوآميز اسـت. ازسـوي   نقش مهاجران در نرخ بي
ماننـد   ؛ندارنـد  ها دادن آن به انجام ها تمايلي كارند كه ايراني ها در مشاغلي مشغول به افغانستاني

با اخراج  ،بنابراينغيره. و  ،زيهاي آجرپ كوره ،ها فاضلاب، كشتارگاه كار در داري، حفر چاه، دام
  كاري كشور حل نخواهد شد. چناني از بي آن ةمهاجران گر

تواننـد انتخـاب كننـد، و     به مشاغلِ (كارگري و كشاورزي) مجازي كه مهاجران مـي  توجه با
به مهاجرت فزايندة روستاييان ايرانـي بـه شـهرها و نيـز نيـاز مبـرم كشـور بـه توسـعه،           باتوجه

توان نقشي بـراي مهـاجران در    رسد مي نظر مي پروري، به وزة كشاورزي و دامخصوص در ح به
هاي توسعة روستايي در ايران قائـل شـد. يـافتن شـغل اولـين دغدغـة مهـاجر         گذاري سياست

افغانستاني است و براي اين هدف حاضر است در هر كجاي ايـران سـاكن شـود. بنـابراين، بـا      
هـاي   گـذاري  تـوان سياسـت   از كشور به توسعة روستاها مـي ها و ني استفاده از ظرفيت بالاي آن

  مؤثري در اين زمينه انجام داد.
هاي  سوي روستاها سوق دهيم، به دگرگوني ها را به اگر بخواهيم جريان مهاجرت افغانستاني

هـا يـا    ساختاري در اقتصاد شهري و روستايي نيازمنديم. دربارة چنين رويكردي نه در پـژوهش 
زودي و  هـايي بـه   شده است و نـه چنـين دگرگـوني    انديشي ريزي موجود چاره ههاي برنام طرح
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گذاري  افتد؛ زيرا چنين تغييراتي مستلزم تغييرات گسترده در الگوهاي سرمايه سادگي اتفاق مي به
هاي  هاي متمركز صدور مجوز كشاورزي و صنعتي، و ظرفيت گذاري شدة موجود، سياست قطبي

چنــين نيازمنــد ارتقــاي  و شــهرهاي كوچــك بــوده اســت و هــم ايجــاد اشــتغال در روســتاها
هـاي موافـق بـا توسـعة      گـذاري  هاي موافق با توسعة روستايي درمقابل سياست گذاري سياست

هاي اقتصادي در تمامي فضاهاي ملـي، و تغييـرات در    شهري، بازسازي ساختار فضايي فعاليت
توانـد در زمينـة    ها مي گذاري سياست اي است. اين هاي توسعة روستايي و منطقه گذاري سياست

توسعة روستاها و شهرهاي كوچك، ايجاد اشـتغال در مقيـاس گسـترده، فقرزدايـي روسـتايي،      
يـاري، توسـعة كشـاورزي،     تـر، توسـعة آب   گرايانـه  سازي روسـتايي انسـان   ريزي و خانه برنامه
هاي نابرابر روستايي  بتكردن روستايي، فرايند ارتقاي ارزش اقتصادي تغيير پيوندها و نس صنعتي

  ريزي شوند. شهري، و تأمين سرمايه براي احياي روستاها و بازسازي فضايي برنامه
  
ها نوشت پي

 

گرفته كار  ) دو واژه براي تدقيق اين امر استخراج و بهmigrationهاي لاتين از كلمة عام مهاجرت ( در زبان 1.
است كه معادل فارسي » قصد استقرار در جاي ديگر ترك ديار به«معناي  ) بهémigrationشود: واژة اول ( مي

ورود به كشور ديگر براي سكونت «معناي  ) بهimmigrationانتخاب كرديم و واژة دوم (» گذاري بوم«آن را 
ارسـي مناسـبي بـراي آن باشـد.     توانـد معـادل ف   مـي » گزينـي  بـوم «است كه واژة » درازمدت يا هميشگي

و به مهاجراني » گذار بوم«كنند،  قصد كشورهاي ديگر مهاجرت مي ترتيب به ما، ايرانياني كه از ايران به اين به
 شود. مي  گفته» گزين بوم«شوند  كه به كشور ما وارد مي

 ـ  مزارعه يكي از روش .2 ي اسـت.  مـدت در بخـش كشـاورزي از ديـدگاه اسـلام      مين مـالي كوتـاه  أهـاي ت
رايج است  در عرفطور كه  د و محصول را آنكن زراعت مي ييكي از طرفين در زمين ديگر ،آن موجب به

يكي از شرايط شرعي مزارعه آن است كه تمام محصول به يكي از طرفين اختصاص داده  .كنند تقسيم مي
بـيش از يـك   دهي زراعتي خاص  نشود. حداكثر طول مدت مزارعه يك سال است و اگر موعد محصول

اسلام مزارعـه را اسـلوبي درجهـت انعقـاد      ،بيان ديگر به زراعي است. ةمدت مزارعه يك دور ،سال باشد
د در زمين كار كند، شو جا كشاورز متعهد مي شركت بين دو عامل كار و سرمايه قرار داده است كه در اين

صورت نياز حتي كـود در اختيـار   شود كه زمين و بذر و در ياري كند و مالك متعهد مي آبو شخم بزند، 
 نسبت معيني بين آن دو تقسيم شود. آمده به دست هكشاورز قرار دهد و درنهايت محصول ب

زمان دريافت  و پول، تاريخ، مبلغ، ةدار، نام مشتري، اصالت فرستند حواله سندي دو برگي حاوي نام حواله .3
يعني پول زماني  ؛هاي متفاوت رسيد ولي از راه نددرنهايت به افغانستان خواه ،هر دو ،پول است. اين سند

دهنده ارائه كند. اين رمز باعث بـالارفتن   شود كه اين سند يا رمز را به تحويل كارگر تحويل مي ةبه خانواد
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شود: شماره، يـك نـام،    كار گرفته مي هاي مختلفي به تكنيك ،كارگرفتن رمز هشود. در ب ضريب اطمينان مي
  . و ... ،يك نشاني
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